
»آگاه« به مناسبت نخستین سالگرد جنگ 12 روزه 
به بررسی تاثیر جنگ های تحمیلی نیم قرن اخیر علیه کشور پرداخته است

جنگ میدان  آزموده  جنگ  میدان  آزموده  ایرانایران،، 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت هدایت 
سرمایه های خرد و کلان مردم به سمت فعالیت های مولد اقتصادی در شرایط 
پساجنگ، گفت: یکی از مهم‌ترین الزامات مدیریت اقتصادی کشور در شرایط کنونی، 
جهت‌دهی صحیح منابع مالی و نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش های مولد 

و ارزش آفرین اقتصاد است.
گاه« افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان  رحیم زارع، در گفت‌وگو با »آ
سرمایه ها به سمت بازارهای غیرمولد مانند سفته بازی در ارز، طلا، سکه و برخی 
فعالیت های سوداگرانه حرکت کرده‌اند، نه تنها کمکی به رشد اقتصادی کشور نشده 
بلکه فشارهای تورمی نیز تشدید شده است. در مقابل، هر میزان که منابع مالی به 
سمت تولید، صنعت، کشاورزی، شرکت های دانش بنیان و پروژه های زیرساختی هدایت 
ثار مثبت آن در اشتغال، افزایش تولید و بهبود معیشت مردم نمایان شده  شده‌اند، آ
است.  نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس ادامه داد: امروز 
کشور در مرحله‌ای قرار دارد که باید از ظرفیت عظیم سرمایه های خرد و کلان مردم برای 
تقویت بنیه اقتصادی استفاده شود. بخشی از خسارت‌های ناشی از جنگ و فشارهای 
اقتصادی تنها از مسیر مشارکت فعال مردم و حضور سرمایه های مردمی در عرصه تولید 
و سرمایه گذاری جبران خواهد شد. زارع با بیان اینکه اعتمادسازی مهم‌ترین پیش شرط 
جذب سرمایه های مردمی است، تصریح کرد: دولت باید با ایجاد ثبات در سیاست های 
اقتصادی، کاهش ریسک های سرمایه گذاری، تسهیل صدور مجوزها و حمایت از فعالان 
اقتصادی، زمینه حضور گسترده تر مردم در فعالیت های مولد را فراهم کند. سرمایه گذار 
زمانی منابع خود را وارد تولید می کند که نسبت به آینده کسب‌وکار و امنیت سرمایه خود 
اطمینان داشته باشد. وی اظهار کرد: بازار سرمایه نیز می تواند نقش مهمی در تجمیع 
سرمایه های خرد و هدایت آنها به سمت طرح های تولیدی و عمرانی ایفا کند. توسعه 
ابزارهای نوین مالی، افزایش شفافیت و تقویت نظارت‌ها می تواند اعتماد عمومی به 
این بازار را افزایش داده و منابع بیشتری را در اختیار بخش مولد اقتصاد قرار دهد. عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان 
گفت: در شرایط پساجنگ، باید مشوق های مالیاتی، تسهیلات هدفمند و سیاست های 
حمایتی به گونه‌ای طراحی شوند که سرمایه گذاری در بخش های مولد نسبت به 
فعالیت های غیرمولد جذابیت بیشتری پیدا کند. اگر بازدهی تولید افزایش یابد، بخش 
قابل توجهی از نقدینگی موجود در جامعه به صورت طبیعی به سمت این حوزه حرکت 

خواهد کرد. وی تاکید کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به سرمایه نیاز دارد. توسعه 
زیرساخت ها، تکمیل طرح های نیمه تمام، افزایش ظرفیت تولید و ارتقای بهره‌وری بدون 
جذب سرمایه های مردمی امکان پذیر نیست. از این رو باید همه دستگاه های اجرایی، 
نظام بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی در یک مسیر مشترک برای هدایت منابع مالی 
به سمت تولید حرکت کنند. زارع در پایان خاطرنشان کرد: مردم همواره در مقاطع حساس 
در کنار نظام و کشور بوده‌اند و اکنون نیز می‌توانند با سرمایه گذاری در فعالیت های مولد 
اقتصادی، نقش موثری در تقویت اقتصاد ملی، افزایش اشتغال و عبور کشور از شرایط 
پساجنگ ایفا کنند. بدون تردید هر میزان که سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، 

اقتصاد کشور از ثبات، پویایی و تاب آوری بیشتری برخوردار خواهد شد.

اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در ماه های گذشته تا حد زیادی توانست به تقویت 
معیشت خانوارها و افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد کمک کند و بخشی از 
فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را کاهش دهد. با این حال، تداوم 
روند تورمی و رشد مداوم قیمت ها در بازار کالاهای اساسی، به‌ویژه در شرایطی که 
نظارت موثر و کافی بر بازار وجود ندارد، موجب شده است کارایی این ابزار حمایتی 

با چالش هایی جدی روبه رو شود. 
در چنین شرایطی، پرسش‌های متعددی درباره آینده این طرح و میزان اثربخشی 
آن در حفظ قدرت خرید خانوارها مطرح شده است. مهم‌ترین سوال این است 
که چرا کالاهای مشمول کالابرگ با افزایش قیمت مواجه شده‌اند؟این ابهامات 
در حالی مطرح می شود که به نظر می‌رسد دولت فعلا از برنامه افزایش اعتبار 
کالابرگ عقب نشینی کرده و در مقطع کنونی تصمیمی برای بالا بردن ارزش ریالی 
آن ندارد. در مقابل، سیاست گذاران گزینه ارائه تخفیف های کالایی و مشوق های 
خرید برای برخی اقلام منتخب را به عنوان یکی از راهکارهای جایگزین در دستور 

کار قرار داده اند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به افزایش قیمت 
کالاهای مشمول کالابرگ و گلایه مردم از عدم تامین سایر اقلام کالایی در این بسته 
حمایتی، گفت: به نظر من این گرانی ها دو بخش دارد. یک بخش آن اجتناب ناپذیر 
گاه« تاکید کرد:  است و ارتباطی به دولت ندارد. مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با »آ
غ را از مسیر دریا تامین می کرد، اما در  به طور مثال، دولت باید نهاده تولید مر
حال حاضر ناچار است این نهاده ها را از مسیرهای جایگزین و گران تر وارد کند. 
طبیعتا این شرایط موجب افزایش قیمت‌ها می شود. از سوی دیگر، اگر دولت 
به تولیدکنندگان فشار وارد کند، تولیدکننده از ادامه تولید منصرف می شود. 
بنابراین دولت باید میان نبود کالا و گرانی کالا، یکی را انتخاب کند. عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: اما بخش دیگری از گرانی ها مربوط 
به اشکالاتی نظیر افزایش قیمت کالاهای مشمول کالابرگ است که می تواند 

حمایت های دولتی را بی اثر کند.
 برخی از این کالاها تولید داخل هستند و نیازی به مواد اولیه وارداتی ندارند. 
بنابراین این موارد ناشی از ضعف نظارت دولت است و سازمان تعزیرات باید 
نظارت بیشتری بر بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم داشته باشد. نماینده 

مردم »لنگرود« در مجلس شورای اسلامی افزود: الحمدلله کالا به اندازه کافی 
در بازار وجود دارد، اما این گرانی ها مردم را آزار می‌دهد. دولت باید مابه‌التفاوت 
قیمت کالاهای مشمول کالابرگ را تامین کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی 
تصریح کرد: کالابرگ یک میلیون تومانی دیگر پاسخگوی خرید ۱۱ قلم کالای 
پیش‌بینی شده نیست، زیرا قیمت این کالاها افزایش یافته است. در حال حاضر 
با یک میلیون تومان تنها می توان یک مرغ حدود دو کیلویی تهیه کرد. بنابراین 
مابه‌التفاوت افزایش قیمت کالاهای مشمول کالابرگ نباید از جیب مردم پرداخت 
شود. لاهوتی در پایان تصریح کرد: باید در رقم کالابرگ تجدیدنظر شود و البته 

دولت نیز در حال بررسی این موضوع است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد

 ضرورت جهت دهی منابع مالی
 به بخش های ارزش آفرین اقتصاد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح کرد

 دولت باید مابه التفاوت قیمت 
کالاهای مشمول کالابرگ را تامین کند
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با آثار و گفتاری از :
 عباسعلی رهبر، حسام الدین برومند، شادی ورشوچی

 سجاد میرزایی، مهدی جعفری، محمد عرفان خانی، مقدسه کرمانچی 
حسین انجدانی، یوسف پورجم و معصومه جمشیدی

تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قطعا و یقینا یک نقطه عطف در سیر تحولات حکمرانی 
در ایران بود. این جنگ در شرایطی رخ داد که مشکلات اقتصادی و معیشتی در 
اولویت مسائل کشور بوده و سرمایه اجتماعی دولت به طور محسوسی افت کرده 
بود. از آن سو دشمن خونخوار در پی آن بود که با تجربه جنگ های 6 روزه اعراب و 
اسرائیل در یک حرکت ناگهانی و ضربه دفعتی و با ترور مهم‌ترین سرداران نظامی و 
دانشمندان هسته‌ای کشور کاری کند که کشور دچار بحران کامل و تغییر حکومت 
شود. روز اول جنگ از جهت میزان حملات و ترورها یک رکورد عجیب بود که اگر برای هر 
کشوری رقم می خورد، قطعا سرنوشت متفاوتی پیدا می کرد. اما ماجرای جمهوری 
اسلامی متفاوت بود. ساختاری که در رأس آن ولی فقیه قرار دارد و مردم پای کار جدی 
هستند به راحتی شکست نمی خورد. با این حال، واکنش مردم ایران و همگرایی آنان 
با حاکمیت نشان داد که ظرفیت های عظیمی در جامعه برای ارتقای کیفیت حکمرانی 
و سرمایه اجتماعی وجود دارد. بر اساس نظریه مولر )1971( و دیگر نظریه پردازان 
ادبیات علوم سیاسی، رفتار مردم در جنگ تحمیلی 12 روزه را می‌توان در قالب الگوی 

»وحدت حول پرچم« توضیح داد که بر اساس آن در شرایط تهدید خارجی، مردم حتی 

چنانچه از برخی سیاست های داخلی ناخرسند باشند، به حمایت از نظام سیاسی خود 
روی می‌آورند. در ایران، این همگرایی فراتر از یک واکنش مقطعی بود و مردم با تمام 
توان و در تمام اجزا نشان دادند که به راحتی در برابر دشمن خارجی کوتاه نخواهند 
 آمد و این قبلا در جنگ هشت ساله هم در بالاترین حد، خودش را نشان داده بود. 
به طور کلی نباید فراموش کنیم که در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد 
بوده‌ایم که سردمداران نظام سلطه از همان آغاز، بنای توطئه و فتنه‌افکنی علیه 
انقلاب را گذاردند و از همه انواع آن، از تحریم تا تحمیل یک جنگ ویرانگر هشت ساله 
و کمک های حجیم دشمنان به مهاجم دست نشانده، کودتا، اغتشاش و فتنه، ترور 
و... بهره گیری کردند، اما انقلاب اسلامی از همه این حوادث تحمیلی موفق بیرون 
آمد و نقشه های آنها را بر باد داد. دو مورد از آخرین آنها، شکست در جنگ ۱۲ روزه و 
اغتشاشات و فتنه دی ۱۴۰۴ بود. پس از فتنه کودتاگونه و حضور میلیونی مردم در 
۲۲ دی، ملت ایران کاری کرد که حیرت همه ناظران داخلی و خارجی را برانگیخت و 

تصور این بود که احتمالا این آخرین حماسه و حضور مردمی است و شاید انرژی این 
توده های برخاسته در دفاع از نظام و انقلاب تخلیه شده است اما اتفاق ۹ اسفند و 
شهادت رهبر انقلاب و ایستادگی بی بدیل مردمی در جنگ ۴۰ روزه و پس از آن، که رهبر 
شهید انقلاب به عنوان بعثت مردم مورد پیش‌بینی قرار داده بودند، این نقشه ها را 
نیز همچون گذشته شکست سختی داد و پیامی رسا به دشمنان خارجی و مزدوران 
داخلی آنها فرستاد که ایران اسلامی قادر به عبور موفق از انواع نقشه های شیطانی 

دشمنان است.
این خط تداوم مسیر مقاومت و این صف بندی در برابر دشمن خارجی که در این نزدیک 
به نیم قرن مشاهده کردیم یک پیام اساسی و عمده دارد و آن این است که تار و پود 
نظام جمهوری اسلامی از مردم ساخته شده است و جنگ های تحمیلی لایه های 
زیرین این جامعه درهم تنیده و پیچیده را برملا کرده و به خوبی نشان داده است 
آنچه باید بیش از هر چیز مورد صیانت و حراست قرار گیرد بافت و ساختار مردمی این 

نظام با شکوه است.

وحدت حول پرچم

مرتضی مفیدنژاد
روزنامه نگار
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24 ساعت تا مذاکرات  ایران و آمریکا در بورگن اشتوک نروژ
 دیپلمات های ایرانی 

همان نظامیان پشت لانچر هستند
فردا جمعه نشست ایران و آمریکا در بورگن‌اشتوک سوئیس برای انعقاد تفاهم ترک مخاصمه 

و آغاز ماراتن مذاکراتی، برگزار می شود.
شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان که در جریان جنگ میان آمریکا و ایران به عنوان یکی از 
میانجی های اصلی نقش‌آفرینی کرده است، بامداد دوشنبه از توافق تهران و واشنگتن خبر 
داد و اعلام کرد مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه در شهر ژنو سوئیس برگزار خواهد شد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز با صدور بیانیه‌ای درباره توافق پایان جنگ میان ایران و 
آمریکا تاکید کرد که بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها 
از جمله لبنان به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران 
بلافاصله و به طور کامل خاتمه می یابد. وزارت امور خارجه سوئیس در بیانیه‌ای اعلام کرد که 
قرار است مراسم امضای یک توافق موقت میان ایالات متحده و ایران در تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ 
)۲۹ خرداد ۱۴۰۵( در اقامتگاه بورگن‌اشتوک در مرکز سوئیس برگزار شود. وزارت امور خارجه 
سوئیس اعلام کرد که در ارتباط با امضای توافق موقت میان واشنگتن و تهران، تماس های 
نزدیک و مستمری با آمریکا، ایران، پاکستان و قطر داشته است. بر اساس این بیانیه، هدف از 
این توافق پایان دادن به جنگ در غرب آسیا عنوان شده است. وزارت امور خارجه سوئیس 
افزود که محل برگزاری این مراسم در بورگن‌اشتوک، واقع در کانتون نیدوالدن، با پیشنهاد 
میانجیگران پاکستانی و قطری و با موافقت آمریکا و ایران انتخاب شده است. جنگ تحمیلی 
آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در بامداد ۹ اسفند ۱۴۰۴ )۲۸ فوریه 
۲۰۲۶( آغاز شد.پس از ۱۰۸ روز درگیری همه جانبه و در حالی که پاسخ قاطع نیروهای مسلح 
ایران در عملیات های مختلف از جمله سرنگونی جنگنده های پیشرفته دشمن و هدف قرار 
دادن ناوهای جنگی آمریکایی در آب های جنوب، دشمن متجاوز را به بن بست نظامی کشانده 
بود، آمریکا و رژیم صهیونیستی ناچار به درخواست آتش بس و آغاز مذاکره شدند.سرانجام 
تش بس موقت با میانجیگری پاکستان اعلام شد و مذاکرات  در ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ توافق آ
مستقیم ایران و آمریکا در اسلام‌آباد آغاز شد. بامداد ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ )۱۵ ژوئن ۲۰۲۶(، 
پاکستان به عنوان میانجی اصلی از حصول توافق صلح میان ایران و آمریکا خبر داد و اعلام 
شد که مراسم امضای رسمی این توافق روز جمعه ۲۹ خرداد )۱۹ ژوئن( در ژنو برگزار خواهد 
شد. بر اساس این توافق، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان پایان یافته 

و محاصره دریایی علیه ایران نیز به طور کامل خاتمه می یابد.

دیپلماسی در امتداد میدان
تحلیلگران نظامی معتقدند آنچه آمریکا را به پای میز مذاکره کشاند، ناتوانی در برابر پاسخ های 
قاطع و غافلگیرکننده نیروهای مسلح ایران بود که ثابت کرد هیچ تجاوزی بدون پاسخ 
پشیمان‌کننده نخواهد ماند. دیپلماسی ما در امتداد قدرت »میدان« و »خیابان« است و 
دیپلمات های ایرانی فردا در سوئیس همان مسئولیتی را برعهده دارند که نظامیان ما پشت 
لانچر در ایام جنگ 40 روزه برعهده داشتند. تفاهم اسلام‌آباد و مذاکرات بورگن‌اشتوک، امتداد 
نبرد قهرمانانه و ایستادگی ملت ایران در عرصه دیپلماسی است تا دستاوردهای میدانی 
و توانمندی های دفاعی کشور در صحنه بین‌المللی تثبیت شود. دفاع مقتدرانه نیروهای 
مسلح و رزمندگان جان برکف جمهوری اسلامی ایران و مقاومت قهرمانانه ملت ایران در برابر 
تجاوز و ماجراجویی های آمریکا و رژیم صهیونیستی، جهان را در برابر این واقعیت که ایرانیان 
در برابر ظلم و تجاوز خارجی شکست ناپذیرند قرار داد. جبهه خصم نیز دریافت که یارای مقابله 
نظامی با ایران را ندارد، بنابراین ناچار شد به مدار دیپلماسی بازگردد. توافق ایران و آمریکا در 
شرایطی به دست آمد که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان بازدارندگی و اقتدار میدانی، 
از موضع قدرت پای میز مذاکره نشست؛ تجربه ماه های اخیر نشان داده است که دیپلماسی 
زمانی می تواند منافع ملی را تامین کند که پشتوانه‌ای از قدرت، انسجام داخلی و توان دفاعی 
داشته باشد؛ مولفه هایی که قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش داد و مسیر دستیابی به توافق را 
هموار کرد. با طرح موضوع تفاهمنامه ایران و آمریکا مباحثی چون تشکیل صندوق سرمایه 
چند صد میلیارد دلاری و امتیازات مالی و تجاری متنوعی مطرح شده که روشن است چیزی 
جز ابزاری برای انگیزش بیشتر نیست و انتظار تحقق چنین وعده‌هایی خام‌اندیشانه و حاصل 
خطای محاسباتی است.آنچه بیش از هر چیز محل بهره گیری است اصل تفاهمنامه به مثابه 
سند شکست راهبردی سیاست های تهاجمی علیه ایران است نه وعده های تخیلی حاشیه آن. 
تفاهم نامه با آمریکا از این جهت ستودنی است که پس از ادعاهای دشمنان جنایتکار و سراسر 
مسلح ایران مبنی بر نابودی تمدن ایران و تغییر نظام و جایگزینی رهبران کشور، امروز با همان 
مقامات باید عکس یادگاری بگیرند تا نمایش قابل پذیرش‌تری برای جهان ارائه کنند. مثل 
روز روشن است وعده و فریب صندوق مالی و هرگونه انگیزش بزرگ که ایران را به یک قدرت 
منطقه‌ای و جهانی تبدیل کند، هزینه خلع سلاح و تعطیلی موشک و مقاومت است و می‌دانیم 

که مسئولان وارد چنین بازی مرکب مضحکی نمی شوند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه ایران در امور 
چین، صبح روز چهارشنبه ۲۷ خرداد در »نشست همفکری نماینده ویژه در امور 
چین با اتاق بازرگانی ایران« که با حضور جمعی از نمایندگان تشکل ها، اعضای 
کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی و مدیران ارشد اقتصادی کشور برگزار شد، 
ضمن تسلیت فرارسیدن ایام ماه محرم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ 
۱۲ روزه، جنگ 40 روزه و در رأس آن امام شهیدمان، گفت: بدون تردید آنچه امروز 
در ابعاد مادی، معنوی، عزت و افتخار نصیب ملت ایران شده، حاصل شهادت ها 
و جانفشانی های شهدا در طول سال های گذشته است. امیدواریم توفیق داشته 
باشیم پاسدار خون این شهیدان و امام شهیدمان باشیم. وی با اشاره به اهمیت 
برگزاری این نشست افزود: در نخستین فرصتی که در این شرایط پیدا کردم، در 
این جمع حاضر شدم، در واقع کمتر از ۴۸ ساعت پس از فراهم شدن شرایط، از 
دوستان خواستم با افتخار در جمع شما حاضر شوم تا بتوانم درباره این مسئله 

گفت وگو کنم لذا از این جهت این جلسه برایم بسیار حائز اهمیت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قصد ندارم در این نشست از منظر 
تخصصی به مباحث اقتصادی بپردازم، اظهار کرد: من اقتصاددان نیستم و 
هیچ گاه چنین ادعایی نداشته‌ام و حداکثر می توانم ادعا کنم که به عنوان یک 
مدیر، توانایی هماهنگ سازی و تنظیم برخی امور را دارم. از ورود به مصادیق 
اقتصادی نیز پرهیز می کنم، چرا که طی دهه های گذشته، به‌ویژه از اوایل دهه ۷۰ 
تاکنون، بارها و بارها این مباحث مطرح شده و اسناد و گزارش های متعددی در 
این زمینه تهیه شده است. قالیباف ادامه داد: آنچه اهمیت دارد این است که ما 
مسئولان در هر جایگاهی که قرار داریم، این درک را پیدا کنیم که این مردم هستند 
که اقتصاد، فرهنگ، سیاست و همه عرصه های کشور را پیش می برند. مسئولان 
در بهترین حالت می توانند تسهیل‌گری کنند، البته به شرط آنکه مانعی در مسیر 
حرکت مردم ایجاد نکنند. اما متاسفانه تا زمانی که پشت میز مسئولیت قرار داریم، 
گاه این واقعیت را به درستی درک نمی کنیم و زمانی متوجه می شویم که از آن 

جایگاه فاصله گرفته ایم.

مردم، محور اصلی پیشرفت کشور و سرمایه‌ای ارزشمند و 
بی بدیل هستند

وی تصریح کرد: مردم، محور اصلی پیشرفت کشور و سرمایه‌ای ارزشمند و بی بدیل 
هستند. مردم در جنگ اخیر بار دیگر ایران را به جهان معرفی کردند؛ هم به دوستان 
و هم به دشمنان. در عین حال مردم هم دوستان خود و هم دشمنان خود را بهتر 
شناختند. قالیباف با تاکید بر جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی 
گفت: معتقدم ایران اسلامی، امروز حتی نسبت به روزهای نخست پیروزی انقلاب، 
در دنیا شناخته شده تر شده است و جهان بعد از ۴۷ سال شاهد یک ایران دیگر بود. 
کافی است نگاهی به حوادث و تحولات یک سال گذشته، از خرداد سال گذشته 
تا خرداد امسال، بیندازیم تا ببینیم چه رخدادهای بزرگی در داخل و خارج کشور 
به وقوع پیوسته است. وی افزود: اما امروز شاهد عزت، اقتدار و جایگاه متفاوت 
جمهوری اسلامی ایران در میان ملت ها و دولت ها هستیم و این بزرگ‌ترین فرصت 
پیش روی ماست. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گسترده 
مردم در عرصه های مختلف کشور گفت: وقتی به آمارها نگاه می کنیم و می‌بینیم 
۳۱ میلیون نفر در »پویش جان فدا« ثبت نام کرده‌اند و اطلاعات اولیه خود را در 
سامانه ها ثبت کرده‌اند، بیش از پیش به عظمت ملت ایران پی می‌بریم. هرچه 
بیشتر به این مردم، فرهنگ و روحیه عاشورایی حاکم بر جامعه نگاه می کنیم، بیشتر 
متوجه ظرفیت های عظیم نهفته در این ملت می شویم. وی ادامه داد: این سخنان 
را صرفا از منظر احساسی بیان نمی کنم، بلکه بر اساس تجربه مدیریتی و اطلاعات 
موجود چنین برداشتی دارم. از سال ۱۳۶۸ تاکنون در حوزه های مختلف توسعه و 
پیشرفت کشور حضور داشته‌ام و به خوبی می‌دانم که ایران از ظرفیت های بالقوه 

فراوانی برخوردار است.

ضرورت اصلاح زیرساخت های اقتصادی و مالی 
برای ارتقای روابط با کشور چین

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت جدید خود در حوزه روابط با 
چین گفت: وقتی به سابقه روابط اقتصادی و همکاری های مشترک با چین نگاه 

می کنیم، می‌بینیم در بسیاری از حوزه ها نتوانسته‌ایم به نتایج مطلوب دست پیدا 
کنیم. بنابراین باید صادقانه بپرسیم اشکال کار کجاست و چه کسی قرار است این 

مشکلات را حل کند؟
قالیباف با تاکید بر ضرورت اصلاح زیرساخت های اقتصادی و مالی برای ارتقای 
روابط با کشور چین اظهار کرد: بدون تردید در این مسیر نیازمند ایجاد یک نظام 
مالی و طراحی و اجرای سازوکارهای عمیق، دقیق و گسترده در حوزه لجستیک، 
حمل‌ونقل، فناوری و زیرساخت هستیم و باید بتوانیم در یک اکوسیستم مشترک، 
از آموزش گرفته تا بازار و زنجیره های تامین، با شرکای خود به‌ویژه چین، پیوند 

برقرار کنیم.
 تحقق این هدف مستلزم آن است که در ابعاد مختلف اقتصادی دو کشور به 
یکدیگر متصل شوند. وی با بیان اینکه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، 
موقعیت جغرافیایی، استحکام نظام، غیرت مردم، هوش و ذکاوت ایرانی و این 
باور الهی که در مردم ما وجود دارد، همگی منطبق با سنت های الهی است، گفت: 
مردم ما با همین سنت های الهی در مقابل استکبار و در مقابل آمریکا ایستاده‌اند 

و آنها را شکست دادند.

تحریم، کاغذ پاره نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مصاحبه‌ای که در میانه جنگ انجام 
دادم، گفتم هر کسی که تصور می کند ارتش آمریکا یا ارتش رژیم صهیونیستی 
بی عرضه هستند، اشتباه می کند. ارتش آمریکا، ارتش اول دنیا و ارتش رژیم 
صهیونیستی، ارتش اول منطقه و قدرت هسته‌ای است و خوی درندگی آنها هم 
در اوج است و متوجه باشیم که مردم ما این چنین قدرت هایی را به زمین زدند و 

این جز با اعتقاد به سنت های الهی امکان پذیر نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من جزو مدیرانی نیستم که بگوییم 
تحریم، یک کاغذ پاره است؛ ما در ابتدای دهه ۸۰ رشد اقتصادی ۱۲ درصدی بخش 
صنعت را تجربه کردیم و امروز را هم مشاهده می کنیم؛ اما اگر معنای رفع تحریم 
این باشد که بخواهیم تسلیم شویم، هرگز چنین کاری نخواهیم کرد و ملت ایران 
و همه مسئولان کشور نشان داده‌اند که جانشان را می‌دهند، اما اهل تسلیم 
نیستند. وی تصریح کرد: من امروز به اینجا آمدم تا بگویم همه ما باید سنگری را که 
در اختیار رزمندگان میدان بود، تحویل بگیریم و بایستیم و مردم را از زیر فشارهای 

اقتصادی خارج کنیم و کشور را با قدرت بسازیم.

ایران برای چین یک شریک راهبردی است؛ نه صرفا یک مشتری
قالیباف با بیان اینکه جایگاه چین برای ایران منحصر به فرد است، گفت: چین باید باور 
کند و باور خواهد کرد که ما فقط یک مشتری یا همتای تجاری نیستیم، بلکه یک شریک 
به تمام معنا هستیم. وی افزود: با توجه به شرایط منطقه، دوستان به دقت گفتند 
که ما نیازمند شکل گیری بلوک های جدید )ائتلاف های منطقه‌ای( هستیم، البته این 
بلوک ها تا حدی نیز شکل گرفته‌اند و در هر بلوکی که در آینده شکل بگیرد، دو کشور 
ایران و چین در آن حضور قطعی خواهند داشت و محور این بلوک بندی ها خواهند 
بود. وی ادامه داد: تنظیم سیاست ها و چینش این همکاری ها در حوزه ماموریت های 
محوله بر عهده ماست و به همین دلیل از شما می خواهم در این میدان حضور جدی 
داشته باشید. وی اظهار کرد: از همین رو، امروز در این نشست حضور پیدا کردم، زیرا 
معتقدم تاخیر حتی یک ساعت در این موضوع، ظلم به کشور و مردم است. از سوی 
دیگر همه باید ببینند که ایران نه تنها در حوزه های سیاسی و امنیتی، بلکه در حوزه 
اقتصاد نیز کشوری قدرتمند است. قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در 
ادامه این نشست اظهار کرد: باید بایستیم. من تردید ندارم همان گونه که در میدان 
دفاعی، با این غیرت و همتی که مردم در صحنه و خیابان ها نشان دادند و همچنین 
با تلاش هایی که در حوزه دیپلماسی دنبال شد، در مسیر توسعه، پیشرفت کشور و 

آبادانی ایران عزیز نیز با تکیه بر ظرفیت های موجود به موفقیت خواهیم رسید.

ایران، بهشت سرمایه گذاری است
وی افزود: در گفتن این سخن تعارف نمی کنم؛ شما بهتر از من می‌دانید که ایران 
واقعا بهشت سرمایه گذاری است. حتی اگر کشور ما هیچ معدن و نفت هم 
نداشت، صرفا موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیای سیاسی آن به تنهایی کفایت 
می کرد تا بتوانیم کشور را در بهترین و بالاترین شرایط اداره کنیم. این سخن را بر 
اساس مطالعه و تجربه می گویم. دست کم ۳۰ سال در حوزه جغرافیای سیاسی 

مطالعه، تدریس و فعالیت داشته ام و از نزدیک این موضوعات را دنبال کرده ام.
قالیباف ادامه داد: با کمک شما باید داشبوردی طراحی کنیم که هر روز بتوانم 
نبض اقتصادی و روابط ایران و چین را در آن مشاهده کنم، اشکالات را ببینم و آنها 
را به شما منتقل کنم و شما نیز مسائل را به ما منتقل کنید تا بتوانیم با همکاری 
یکدیگر مشکلات را برطرف کنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه 
روابط خارجی، اولویت اصلی ما با چین در بخش اقتصادی است؛ هرچند در سایر 

حوزه ها نیز فعال هستیم، اما در همه ابعاد، اقتصاد در اولویت نخست قرار دارد.

قالیباف، نماینده ویژه ایران در امور چین:

جایگاه چین برای ایران منحصربه فرد است

نشست تخصصی »بررسی الگوی مشارکت اجتماعی محله محور در ارتقای سلامت« با 
حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رؤسا 

و معاونان بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی تهران برگزار شد.
در این نشست، گزارش اقدامات، پیشنهادها و راهکارهای ارائه شده از سوی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در زمینه توسعه الگوی مشارکت محله محور برای ارتقای 
شاخص های سلامت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و رئیس جمهور ضمن تاکید 
بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌ها، رهنمودها و توصیه هایی را برای رفع برخی 

چالش ها، اصلاح شاخص های عملکردی و بهبود فرآیندهای اجرایی ارائه کرد.
پزشکیان در این جلسه با اشاره به برخی رویکردهای گذشته در نظام سلامت کشور 
اظهار داشت: در مقاطعی، سیاست گذاری های حوزه بهداشت و درمان بیش از 
آنکه مبتنی بر عدالت در سلامت و پاسخگویی به نیازهای اقشار آسیب پذیر باشد، بر 
شاخص های رشد متمرکز بوده است. پیامد چنین رویکردی، افزایش فشار بر گروه های 
محروم و کم برخوردار جامعه بود که در بسیاری موارد از دسترسی عادلانه به خدمات 

سلامت محروم ماندند.
وی با تاکید بر مسئولیت حاکمیتی دولت در تامین سلامت عمومی، با بیان اینکه تمام 
ظرفیت ها، منابع و امکانات موجود باید به گونه‌ای ساماندهی شوند که پاسخگوی 
نیازهای واقعی مردم باشند افزود: دولت چهاردهم به‌رغم محدودیت های مالی، 
پیگیری ماموریت های خود در حوزه سلامت را متوقف نخواهد کرد و با بهره گیری از 
راهکارهای نوآورانه، از جمله جلب مشارکت های مردمی و ظرفیت نهادهای اجتماعی 

در سطح محلات، مسیر تحقق عدالت در سلامت را دنبال خواهد کرد.
پزشکیان در ادامه با اشاره به ضرورت اتخاذ نگاه جامع به سلامت، خاطرنشان کرد: 
بخش قابل توجهی از گزارش های ارائه شده بر ابعاد سلامت جسمی متمرکز است، در 
حالی که مولفه های سلامت روان و اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. بی توجهی 
به این ابعاد آسیب های گسترده‌ای را متوجه سلامت جامعه کرده است. از این‌رو، 
توسعه برنامه های سلامت روان و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی باید به عنوان یکی از 
اولویت های نظام سلامت مدنظر قرار گیرد. وی همچنین بر ضرورت پرهیز از رویکردهای 
سیاسی و جناحی در حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: حل مسائل سلامت نیازمند نگاه 
انسانی، علمی و فراگیر است و ظرفیت همه شهروندان، فارغ از تفاوت های سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی، باید در تحقق این اهداف جذب و به کار گرفته شود.
پزشکیان در تشریح الزامات اجرای الگوی مشارکت محله محور در حوزه سلامت اظهار 
کرد: نخستین گام در اجرای این برنامه، تهیه نقشه عملیاتی و اطلس سلامت مناطق و 
محلات است. لازم است وضعیت موجود، ظرفیت ها، نقاط قوت، چالش ها و نیازهای 
هر منطقه به‌صورت دقیق احصا و تحلیل شود تا بر مبنای آن، ساختاری عادلانه و 

متناسب با شرایط هر محله برای ارائه خدمات طراحی شود.

رئیس جمهور افزود: پس از شناسایی مسائل و اولویت های هر محله، باید ظرفیت 
دستگاه های اجرایی، نهادهای مدنی، سازمان های مردم‌نهاد و تشکل های اجتماعی 
به صورت شبکه‌ای و هماهنگ در خدمت حل مسائل قرار گیرد. هرچه دامنه مشارکت 
ذی نفعان گسترده تر باشد، توان نظام حکمرانی در حل مسائل اجتماعی و ارتقای 
شاخص های سلامت افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به اجرای آزمایشی این الگو در 
چند منطقه منتخب، تصریح کرد: این طرح ابتدا به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد 
تا نقاط قوت و ضعف آن شناسایی و اصلاح شود و سپس به تدریج در سایر مناطق و 

محلات کشور توسعه یابد.
رئیس جمهور یکی از الزامات موفقیت این برنامه را تقویت سراهای محلات دانست 
و گفت: سراهای محلات می توانند به عنوان کانون های اصلی مشارکت اجتماعی و 
آموزش سلامت ایفای نقش کنند. همچنین ضروری است دانشجویان علوم پزشکی 
در کنار آموزش های بیمارستانی، آموزش های میدانی و جامعه محور را نیز تجربه کنند 

و در فرآیند ارتقای سلامت محلات نقش فعال داشته باشند.
پزشکیان با اشاره به الگوی فعلی آموزش علوم پزشکی افزود: در حالی که بیش از 
۹۰ درصد خدمات پزشکی در سطح سرپایی ارائه می شود و تنها بخش محدودی از 
بیماران نیازمند بستری هستند، بخش عمده آموزش دانشجویان در محیط های 
بیمارستانی متمرکز شده است. این در حالی است که آموزش جامعه محور و آشنایی 
با مسائل سلامت در بستر واقعی زندگی مردم باید سهم بیشتری در نظام آموزش 
علوم پزشکی داشته باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره برخی موانع 
احتمالی اجرای طرح از جمله تفاوت نگرش ها و شرایط اجتماعی در محلات مختلف 
اظهار داشت: مبنای این برنامه، تحقق عدالت اجتماعی و عدالت در سلامت است. 
هرگاه پرچم عدالت و خدمت‌رسانی عادلانه در محلات برافراشته شود، زمینه همراهی 

عمومی فراهم خواهد شد و موانع اجرایی نیز کاهش می یابد.

گروه جی 7 متشکل از آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن، خود را به عنوان 
حامیان و پیشگامان دموکراسی، آزادی و حقوق بشر معرفی می کند؛ با وجود این، 
منتقدان برجسته‌ای مانند سازمان عفو بین‌الملل، دیده بان حقوق  بشر و سازمان های 
مرتبط دیگر، حقوق بشر را مسئله غایب یا به حاشیه‌رفته در رویکردهای واقعی گروه هفت 
توصیف می کنند. به‌رغم بیانیه های مکرر در نشست ها، سیاست های عملی گروه هفت 
اغلب با استانداردهای دوگانه، اولویت های اقتصادی-امنیتی و منافع ژئوپلیتیک همراه 
است که منجر به تضعیف فزاینده اعتبار بین‌المللی این گروه شده است. گروه هفت در 
نشست‌های متعدد، از جمله هیروشیما )۲۰۲۳(، آپولیا )۲۰۲۴( و کاناناسکیس کانادا 
)۲۰۲۵(، بر ارزش های مشترک حقوق بشر و چندجانبه گرایی تاکید کرده است؛ موضوع هایی 
از جمله حقوق زنان و دختران، مبارزه با تبعیض و مانند اینها بارها در بیانیه ها تکرار 
شده‌اند. گروه هفت خود را متعهد به اصول راهنمای سازمان ملل در کسب‌وکار و حقوق 
بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌داند. این در حالی است که منتقدان 
می گویند این تعهدات بیشتر شعاری و فاقد سازوکارهای الزام‌آور، نظارت مستقل و 

بودجه کافی هستند.

شکاف بین گفتار و عمل: استانداردهای دوگانه گروه هفت
یکی از اصلی‌ترین انتقادها به گروه هفت، استاندارد دوگانه در برخورد با نقض حقوق بشر 
است؛ گروه هفت کشورها را براساس همسویی ژئوپلیتیک و نه اصول جهانی قضاوت 

می کند؛ نمونه هایی از این رویکرد در زیر آمده است: 
رژیم صهیونیستی و غزه: به‌رغم گزارش‌های گسترده دیده بان حقوق بشر و عفو 
بین‌الملل درباره جنایت های جنگی، کشتار غیرنظامیان و محدودیت های کمک های 
لمان و انگلیس حمایت  انسانی، بسیاری از اعضای گروه هفت به‌ویژه آمریکا، آ
نظامی و سیاسی خود از رژیم صهیونیستی را ادامه دادند؛ عفو بین‌الملل این را 
ریاکاری خوانده و آن را تسریع کننده روندهای ضدحقوق بشری دانسته است. 
متحدان و غیرمتحدان: گروه هفت به‌طور مداوم مدعی نقض حقوق چین و روسیه 
شده است، اما در برابر شرکای اقتصادی یا استراتژیک به‌ویژه در حوزه خلیج فارس 
نرم‌تر عمل می کند.مهاجرت و پناهندگان: سیاست‌های سختگیرانه مرزها در اروپا 
و آمریکا، بازداشت های خودسرانه، اخراج به کشورهای ناامن و تبعیض نژادی، 
با تعهدات گروه هفت به حقوق پناهندگان )کنوانسیون ۱۹۵۱( در تضاد است.
گزارش ۲۰۲۵ عفو بین‌الملل به تغییرها، نوسانات و پیامدهای سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی اطلاق می شود که مستقیما از سیاست‌ها، مواضع و اظهارات دونالد 
ترامپ در دوران ریاست جمهوری وی نشأت گرفته است اشاره کرده که این روندها 
را تسریع کرده است.تغییرات آب‌وهوایی و حقوق اقتصادی-اجتماعی: گروه هفت 
بزرگ‌ترین منتشرکنندگان تاریخی کربن هستند، اما تعهدات مالی به کشورهای در 
حال توسعه ناکافی مانده است؛ گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل 

تاکید می کند که پیشرفت در زنجیره تامین پایدار و حقوق بشر محدود بوده است. 
این استانداردهای دوگانه، اعتماد جهانی به نظام حقوق بشر را تضعیف کرده است.

موارد خاص و نقض های ساختاری گروه هفت
سرکوب حامیان حقوق بشر و اعتراض ها: گروه هفت متعهد به حمایت از حامیان 
حقوق بشر شده است، اما در عمل، شرکای تجاری آنها مانند برخی کشورهای خلیج 
فارس یا آفریقا به سرکوب ادامه می‌دهند؛ گزارش ها از محدودیت اعتراض ها و 

نقض حقوق بشر در داخل برخی از کشورهای گروه هفت خبر می دهند.
حقوق زنان: اگرچه پیشرفت های زیادی در بیانیه های گروه هفت وجود دارد، اما در 

عمل، عقب گرد جهانی با پاسخ قاطع گروه هفت همراه نبوده است.
 AI تکنولوژی و حقوق دیجیتال: گروه هفت در برابر سوءاستفاده از هوش مصنوعی
و نظارت دیجیتال موضع گرفته است، اما خود اعضای این گروه نیز در جمع‌آوری 

داده و نظارت بر مهاجران فعال هستند. 
جنگ و پاسخگویی: حمایت از تسلیحات بدون شرط در برخی درگیری ها، خطر نقض 
قوانین بین‌المللی را افزایش داده است؛ گروه هفت در سال ۲۰۲۵، با ریاست کانادا، 
بر موضوع های انرژی، دیجیتال و امنیت متمرکز بود، اما حقوق بشر همچنان به‌ویژه 
تحت تاثیر سیاست های داخلی آمریکا حاشیه‌ای به نظر می‌رسد. کشورهای گروه 
هفت تصویب کننده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون منع شکنجه و موظف به رعایت، 
حفاظت و تحقق حقوق به صورت جهانی هستند. استاندارد دوگانه خلاف اصل 
عدم تبعیض ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تعهد به همکاری 
بین‌المللی براساس منشور سازمان ملل است؛ اصول راهنمای سازمان ملل در 
کسب‌وکار و حقوق بشر نیز شرکت ها و دولت های گروه هفت را ملزم به راستی‌آزمایی 
در زنجیره تامین می کند، اما گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل 
پیشرفت محدود را برجسته کرده است. عدم اعمال اهرم های کافی بر شرکا، خطر 
همدستی در نقض ها را ایجاد می کند؛ دیده بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل بارها خواستار 
معیارهای قابل اندازه گیری و سازوکار شکایت مستقل شده‌اند؛ در عصر سیاست های آمریکا 
تاثیر منفی بر کل گروه هفت گذاشته و چندجانبه گرایی را تضعیف کرده است.حقوق بشر در 
گروه هفت اغلب مسئله غایب بوده است، زیرا با منافع کوتاه مدت اقتصادی، امنیتی و سیاسی 
اعضای این گروه تعارض دارد؛ این رویکرد نه تنها اعتبار اخلاقی غرب را خدشه‌دار کرده، بلکه 
کارایی جهانی در حل بحران هایی مانند تغییرات آب‌وهوایی، مهاجرت و درگیری ها را کاهش 
داده است.بدون اقدام جدی، گروه هفت خطر تبدیل شدن به »باشگاهی برای ثروتمندان« 
را دارد که شعارهای حقوق بشری‌اش توخالی است؛ در دنیای چندقطبی امروز، احیای اعتبار 
نیازمند عمل واقعی، نه فقط بیانیه است. این مسئله نه تنها اخلاقی، بلکه استراتژیک است. 

جهانی که حقوق بشر در آن غایب باشد، ناامن تر و ناپایدارتر خواهد بود.

رئیس جمهوری اسلامی ایران:
رسیدگی به اقشار آسیب پذیر، محور تحول نظام بهداشت است

آنچه جی 7 به آن متعهد نیست
دولت های ثروتمند در صدر ناقضان حقوق بشر
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حجت الاسلام موحدی آزاد، دادستان کل کشور:
سیاستکالاهای اساسی باید به سرعت از گمرکات و بنادر ترخیص شوند
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آموزه های جنگ 12 روزه
جمهوری اسلامی چیزی جز مردم نیست

دکتر حسام الدین برومند 
کارشناس مسائل سیاسی

در ایام سالگرد جنگ ۱۲ روزه هستیم و می شود از ابعاد مختلف به این جنگ 
پرداخت و آن را مورد واکاوی قرار داد، اما شاید یکی از مهم‌ترین سوالات در 
این خصوص این باشد که جنگ ۱۲ روزه، چه دستاوردی برای کشور داشته 
است؟ از دو منظر می شود به این سوال پاسخ داد، یکی از منظر سیاست 

خارجی و دیپلماسی و یکی هم از منظر قدرت و معادلات میدان.
فراموش نکنیم جنگ ۱۲ روزه در حالی از طرف صهیونیست ها بر ما تحمیل 
شد که ما در اوج مذاکرات با طرف آمریکایی بودیم. به همین خاطر از منظر 
دیپلماسی و سیاست خارجه، یکی از درس های جنگ ۱۲ روزه این است که 
به مذاکره با دشمن نباید خوشبین بود. یعنی دشمن نشان داد که حتی 
از مذاکره برای فریب و حمله غافلگیرانه استفاده می کند. به همین دلیل 
یکی از آموزه ها در این خصوص، این است که باید حوزه سیاست خارجی 
و دیپلماسی را با نگاه سرسختانه و با منطق واقع گرایی دنبال کرد و درس 
بزرگ تر این است که ما باید حتی آنجایی که به دنبال مذاکره و صلح هستیم، 
آماده جنگیدن باشیم. مفاهیمی هم در این خصوص در آموزه های دینی 
و در نهج‌البلاغه با این مضمون وجود دارد که برای نجنگیدن، باید آماده 

جنگ بود.
جریان های سیاسی قبل از مذاکره، همواره این مطلب را بیان می کردند که 
هوشیار باشید تا در تله جنگ گرفتار نشوید. خواست دشمن، شکل گیری 
جنگ است. تنها راه مذاکره است و نسخه صرفا مذاکره را مطرح می کردند، 
اما جنگ ۱۲ روزه نشان داد که این نسخه، نسخه درستی نیست. نسخه 
درست این است که همواره باید برای بدترین سناریوها آماده بود. حتی اگر 
قرار بر مذاکره هم باشد، قطعا باید در میدان برای جنگیدن آمادگی داشته 
باشیم، چون بهترین تضمین نجنگیدن، نشان دادن آمادگی خود به دشمن 
است و ارسال این پیام که ما در هر لحظه آماده جنگ هستیم. این موضوع از 
یک منظر، درس مهمی از جنگ ۱۲ روزه است. از منظر دیگر درسی که از جنگ 
۱۲ روزه می شود گرفت، حوزه معادلات قدرت و میدان است. جنگ ۱۲ روزه در 
حالی اتفاق افتاد که بعد از جنگ تحمیلی هشت ساله، جنگی در کشور اتفاق 

نیفتاده بود، یعنی ایران به یک قدرت بازدارندگی رسیده بود.
در واقع دشمن در جنگ ۱۲ روزه، به قدرت بازدارندگی ایران حمله کرد و از این 
جهت ما باید هوشیار باشیم و همواره قدرت بازدارندگی خود را به‌روزرسانی 
و تقویت کنیم و تنها به مسائل دفاعی بسنده نکنیم. این قدرت بازدارندگی 
باید در تمام ابعاد نظامی، دفاعی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اتفاق 
بیفتد و مجموع این عوامل، برای ایران تولید قدرت می کند و هر چقدر ما 
بتوانیم بازدارندگی خود را احیا کنیم، به دشمن این پیام مخابره می گردد 
که دچار خطای محاسباتی نشود، چون در صورت ارتکاب چنین خطایی، 
با پاسخی درخور مواجه می شود. به هر حال از این دو منظر یعنی از منظر 
سیاست خارجی و دیپلماسی و منظر معادلات قدرت و میدان و موضوع 

احیای بازدارندگی، ما باید از جنگ ۱۲ روزه درس بگیریم.
مسئله دیگر این است که نسبت جنگ ۱۲ روزه با جنگ ۴۰ روزه چگونه قابل 
تحریر است؟ تفکر دشمن در اولین روز جنگ ۱۲ روزه این بود که با حمله 
غافلگیرانه و ترور فرماندهان ارشد نظامی کشور و به شهادت رساندن 
آنها، مردم به خیابان ها می‌آیند و ظرف چند روز یک هرج‌ومرج اجتماعی رخ 
می‌دهد و با نارضایتی هایی که به زعم دشمن در کشور وجود دارد، موجبات 
شکست جمهوری اسلامی فراهم می شود، اما این اتفاق نیفتاد و به همین 
دلیل، دشمن در جنگ ۴۰ روزه به دنبال این بود که کار را تمام و اشتباه 

محاسباتی خود را جبران کند.
اشتباه دشمن به زعم خودش این موضوع بود که در شروع جنگ نباید 
تنها فرماندهان هدف حمله می گرفتند )با هدف قرار دادن فرماندهان، 
دوباره ترمیم توسط رأس قدرت اتفاق افتاد(، این بار باید رأس قدرت هدف 
ترور قرار بگیرد تا به اصطلاح، دیگر حتی قدرت  ترمیم هم وجود نداشته 
باشد و فروپاشی کامل انجام گیرد. به همین خاطر این بار دشمن در جنگ 
۴۰ روزه به دنبال فروپاشی ساختاری کامل بود که البته در همین ماجرا هم 
ناکام ماند و شکست خورد. حتی ما دیدیم بعد از اینکه رهبری انقلاب و 
امام ما را به شهادت رساندند، دشمن باز هم ناکام ماند و دیگر نتوانست 

قدمی به جلو بردارد.
امروز یک سال از ماجرای جنگ ۱۲ روزه می‌گذرد. کشور در مسیر رشد 
و پیشرفت خود حرکت می کند، اما آن نکته و جان کلامی که ما باید از 
آن استفاده کنیم این است که جنگ ۱2 روزه و جنگ ۴۰ روزه و در کل یک 
سالی که سپری شد، یادآور این سخن رهبر شهیدمان بود که جمهوری 
اسلامی چیزی جز مردم نیست. به تعبیر رهبر شهیدمان، این مردم مبعوث 
شده و این حضور مردم در خیابان، برای نیروهای غیور و دلیر مسلح ما، 
تولید قدرت کرد و این نکته را یادآور شد که مردم پای جمهوری اسلامی 
ایستاده‌اند. مهم‌ترین تحلیل ما از این موضوع باید این باشد که قدرت 
مردمی در جمهوری اسلامی در همه سیاست ها، تصمیمات و در همه 
سیاست گذاری ها، می بایست لحاظ شود. تضمین پیشرفت کشور، مردمی 
هستند که این چنین عاشقانه پای نظام و کشور خود می‌ایستند و دنیا مات 
و مبهوت ایستادگی بیش از ۱۰۰ روزه مردم ما برای دفاع از آرمان‌ها، عقاید 
و نظام خود، در خیابان ها شد که این ایستادگی نقشه دشمن را نقشه 
برآب کرده است. این نکته، نکته بسیار مهمی است که ما ماجرای حکمرانی 
مردمی و تقویت نگاه های مردمی در حکمرانی را جدی بگیریم و بدانیم که 
به طور قطع در یک سال گذشته هم که کشور رو به جلو حرکت کرد، جلوی 
دشمن ایستاد و ایستادگی کرد و پیروزی های بزرگی را به دست آورد، علاوه 
بر لطف خدا و شجاعت و غیرت نیروهای مسلح و کار بزرگی که انجام دادند، 

این مردم بودند که نقش آفرینی کردند.
به عنوان جمع بندی پایانی بحث به نظر من نقطه قابل جمع این سه جنگ 
تحمیلی که در طول 47 سال پس از پیروزی انقلاب دچارش شدیم، ماجرای 
ایستادگی و مقاومت است. در جنگ تحمیلی اول در شرایطی که انقلاب 
اسلامی تازه پیروز شده و هنوز نهالی آسیب‌پذیر است، در حالی به کشور 
حمله می شود که کشور در حوزه دفاعی و جنگی از هیچ امکاناتی برخوردار 
نیست، اما مردم قدم به میدان می گذارند و ایستادگی می کنند. جمهوری 
اسلامی ایستادگی و مقاومت می کند و طی نبرد هشت ساله، ذره‌ای از خاک 
خود را به دشمن نمی‌دهد. در جنگ ۱۲ روزه هم دشمن طی غافلگیری به 
کشور حمله می کند، اما باز هم این ایستادگی و این مقاومت، باعث نقش 
برآب شدن حیله های دشمن می شود. در جنگ ۴۰ روزه هم به‌رغم اینکه 
دشمن، رهبر انقلاب را به شهادت رساند و به زعم خود، چون رأس کار 
مورد حمله قرار گرفت، فروپاشی حتمی بود، اما باز هم این اتفاق نیفتاد 
و مجددا عنصر مقاومت و ایستادگی ملت، دولت و حاکمیت، خط بطلانی 
به نقشه های دشمن کشید. پس در واقع نقطه قابل جمع این سه جنگ 
تحمیلی، ماجرای ایستادگی و مقاومت است و امروز جمهوری اسلامی 
با دکترین و راهبرد مقاومت، به جایی رسیده است که تحت هر شرایطی 

می تواند از خود دفاع کند و نقشه و معادلات دشمن را بر هم زند.

مهیا شدن در کهف ولایت الهی

سه جنگ؛ سه رویکرد
مهدی جعفری

گاه مسائل سیاسی آ

کمْْ رََبُّّکم مِّّن رَّّحْْمََتِِهِِ 
َ

رْْ لَ
ُ

کهْْفِِ ینشُ
ْ

ی الْ
َ

وُُوا إِِلَ
ْ
أْ

َ
 الَلَّهَ فَ

الَّا
مُُوهُُمْْ وََمََا یعْْبُُدُُونََ إِِ

ُ
تُ

ْ
لْ

َ
زَ

َ
»وََإِِذِِ اعْْتَ

ا« )کهف: ۱۶(
ً

قً
َ

مْْرِِکم مِّّرْْفَ
َ
کم مِّّنْْ أَ

َ
وََیهََیئْْ لَ

سالگرد جنگ ۱۲ روزه، فرصتی برای بازخوانی مسیری است که انقلاب اسلامی از 
سال ۱۳۵۷ تا امروز پیموده است. این آیه شریفه که وعده گشایش پس از گسست 
از طاغوت را نوید می‌دهد، چارچوبی مفهومی برای فهم این مسیر به دست می‌دهد، 
اما فهم دقیق آنچه رخ داده، نیازمند واکاوی سازوکارهای عینی، تصمیمات راهبردی 
و نتایج عملیاتی است. در این یادداشت، نسبت میان مبانی نظری انقلاب، فرآیند 
خوداتکایی دفاعی و نتایج میدانی در سه مقطع جنگ‌افروزی علیه ایران را بررسی 

می کنیم.

۱. مبانی نظری؛ از شعار تا دکترین راهبردی
امام خمینی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، خطوط اصلی سیاست خارجی را ترسیم 
کرد. مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی و وصیت نامه سیاسی ایشان نشان 
می‌دهد که این اصول در دو لایه تدوین شده است: لایه نخست، اصول عام مانند 
حفظ استقلال ملی، تمامیت ارضی و عدم مداخله خارجی که در حقوق بین‌الملل نیز 
پذیرفته شده است. لایه دوم، اصول اختصاصی مانند شعار »نه شرقی و نه غربی«، 

دفاع از مسلمانان جهان و دعوت به وحدت اسلامی.
اما وجه تحلیلی ماجرا اینجاست که شعار »نه شرقی و نه غربی« صرفا یک موضع 
اعلامی نماند، بلکه به یک دکترین امنیتی-دفاعی تبدیل شد. نتیجه مستقیم این 
دکترین، قطع اتکای تاریخی ارتش ایران به مستشاران و تسلیحات غربی و شرقی 
بود. تحریم های تسلیحاتی و قطع همکاری های نظامی با آمریکا و متحدانش، 
اگرچه در کوتاه مدت فشار مضاعفی بر ایران وارد کرد، اما به عاملی تعیین کننده 

برای آغاز مسیر خودکفایی دفاعی تبدیل شد.

۲. جنگ تحمیلی اول؛ کارگاه اجباری خوداتکایی
حمله عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ در حالی آغاز شد که ایران در تامین ابتدایی‌ترین 
اقلام دفاعی با بحران روبه‌رو بود. بر اساس اسناد منتشرشده مرکز اسناد دفاع 
مقدس، فرماندهان جنگ بارها به کمبود سیم خاردار، مین ضد نفر و حتی سیمان 
برای استحکامات اشاره کرده‌اند. عراق اما با برخورداری از حمایت تسلیحاتی 

شوروی، فرانسه، آلمان و آمریکا، زرادخانه ای بی وقفه تغذیه‌شونده داشت.
همین شکاف بود که به یک نقطه عطف راهبردی تبدیل شد. ایران ناگزیر شد از صفر، 
زیرساخت صنایع دفاعی خود را بسازد. تاسیس جهاد خودکفایی در سپاه پاسداران 
)۱۳۶۲( و ایجاد سازمان صنایع دفاعی در وزارت دفاع )۱۳۶۴( دو نمونه مشخص 
از این راهبرد هستند. موشک های ابتدایی که در نیمه دوم جنگ به کار گرفته شدند، 
محصول همین مسیر بودند. به بیان تحلیلی، جنگ اول اگرچه با کمبود آغاز شد، 

اما زیرساخت نهادی و صنعتی جنگ های بعدی را پایه گذاری کرد.

۳. جنگ تحمیلی دوم؛ آزمون توانمندی بومی )عملیات‌های 
وعده صادق(

در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، ایران در پاسخ به حملات راهبردی رژیم صهیونیستی، 
مجموعه عملیات‌های »وعده صادق« را طراحی و اجرا کرد. عملیات »وعده صادق 
۲« در مهر ۱۴۰۳، با پرتاب صدها پهپاد و موشک، لایه های پدافندی چندگانه اسرائیل 
را شکافت و اهدافی راهبردی را منهدم کرد. متعاقبا، در جریان جنگ ۱۲ روزه خرداد 
۱۴۰۴ که با عملیات »وعده صادق ۳« به اوج خود رسید، رویارویی مستقیم و 

تمام عیار ایران با رژیم صهیونیستی شکل گرفت.
اهمیت تحلیلی این عملیات ها در سه بعد قابل بررسی است: نخست، اثبات توانایی 
ایران در طراحی و اجرای حملات ترکیبی پیچیده بدون اتکا به هیچ قدرت خارجی. 
دوم، افشای آسیب پذیری راهبردی رژیمی که تا پیش از آن، شکست ناپذیر خوانده 
می شد. سوم، نمایش رشد تصاعدی توانمندی ایران در فاصله چهار دهه؛ ملتی که 
در دهه ۶۰ سیم خاردار وارد می‌کرد، اکنون سامانه های تهاجمی‌ای تولید کرده بود 
که قادر به درنوردیدن پیشرفته‌ترین سامانه های پدافندی جهان بودند. تصاویر 
ماهواره‌ای و گزارش های تحلیلگران نظامی غربی نیز به موفقیت این عملیات ها 
و تغییر موازنه اذعان کردند. نکته تامل برانگیز اینکه این درگیری ها اگرچه با تلفات 
انسانی و خسارت های مادی همراه بود، اما ساختار فرماندهی و لجستیکی ایران با 
وجود حملات بی سابقه، از هم نگسست و بازدارندگی فعال کشور را به اثبات رساند.

۴. جنگ تحمیلی سوم؛ نبرد با دو ابرقدرت اتمی )جنگ ۴۰ روزه 
)۱۴۰4-۱۴۰5

جنگ ۴۰ روزه که از اواخر سال ۱۴۰۴ آغاز شد، ابعادی فراتر از نبردهای پیشین داشت. 
در این جنگ، ایران همزمان با نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل درگیر شد. آنچه 
این نبرد را از دو مقطع قبلی متمایز می کند، نه فقط تعدد دشمن، که سطح تهدید 

بود: دو قدرت دارای زرادخانه اتمی، با هماهنگی کامل، ایران را هدف قرار دادند.
با این حال، توانمندی های تهاجمی و پدافندی ایران در این نبرد نیز به کار آمد. 
حملات دقیق به پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه، نشان داد که بازدارندگی 
ایران نه تنها تضعیف نشده، بلکه در برابر شدیدترین فشارها نیز کارآمدی خود را 
حفظ کرده است. همزمان، ساختار فرماندهی و لجستیکی ایران، با وجود حملات 
بی سابقه و تلفات سنگین بر هر دو طرف، از هم نگسست و در نهایت، جنگ با یک 
تش بس موقت و حفظ تمامیت ارضی ایران به پایان رسید. این پایداری، نتیجه  آ
همان زیرساختی بود که از سال های ۶۰ پایه‌گذاری شده و در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ به 

بلوغ رسیده بود.

۵. پیوند دکترین و میدان؛ درس های ماندگار
وقتی مسیر این سه مقطع جنگ را مرور می‌کنیم، یک الگوی مشخص آشکار 
می شود: دکترین »نه شرقی و نه غربی« در سال ۱۳۵۷، یک ضرورت راهبردی ایجاد 
کرد که نتیجه آن، بومی سازی صنایع دفاعی بود. بومی سازی صنایع دفاعی، 
توانمندی عملیاتی تولید کرد و این توانمندی عملیاتی، در میدان نبردهای ۱۴۰۳ 
تا ۱۴۰۵ به نتیجه رسید. این یک روایت خطی تقدیرگرایانه نیست؛ این یک رابطه 
علی قابل ردیابی است که در اسناد تاسیس نهادهای نظامی، برنامه های توسعه 

موشکی و نتایج عملیات‌های میدانی قابل مشاهده است.
درس راهبردی این سالگرد را باید در همین نقطه جست‌وجو کرد: جمهوری اسلامی 
نشان داد که یک نظام سیاسی می تواند در عین وفاداری به مبانی ایدئولوژیک خود، 
یک قدرت دفاعی مدرن و کارآمد بسازد. دفاع مقدس، عملیات های وعده صادق 
و جنگ ۴۰ روزه، سه فصل از یک کتاب واحدند؛ کتابی که عنوان آن »خوداتکایی 
راهبردی« است و با تصمیم های دشوار آغاز شد و با دستاوردهای انکارناپذیر ادامه 

یافت. این است میراث شهیدان این مسیر و این است چراغ راه آینده انقلاب.

سجاد میرزایی
گاه مسائل سیاسی آ

اگر ایران اسلامی در دفاع مقدس هشت ساله یا جنگ تحمیلی اول با یک دشمن 
منطقه‌ای مورد حمایت بیش از 40 کشور دنیا رودررو بود که ادعای ملی گرایی عربی و 
تقابل با اسرائیل داشت و بیشتر سال های دهه اول انقلاب را با این جنگ درگیر بود، در 
دو دفاع مقدس اخیر یعنی جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه با دشمن اصلی یعنی آمریکا و 
اسرائیل درگیر شد و در بین این دو جنگ هم درگیر فتنه و کودتایی هدایت شده از جانب 

دشمن در دی شد. در اینجا مروری داریم بر ابعادی از این دو جنگ و بیان چند نکته:

شکست راهبردی دشمن و نمایش چهره واقعی او
دشمن از این جنگ و جنایات مختلفی که کرد و خسارات مادی و معنوی‌ای که 
برجای گذاشت قصد داشت مستقیما آرزوهایش در زمینه تغییر رژیم و تجزیه کشور 
و جنگ داخلی و فروپاشی ساختار و تصاحب منابع و... را برآورده کند که موفق به 
این کار نشد. تصور دشمن این بود که می تواند تجربه تسلط بر کشورهای دیگر که 
آخرین نمونه‌اش ربودن رئیس جمهور ونزوئلا و اعمال نفوذ و سلطه بر این کشور 
و منابعش بود را در ایران هم پیاده کند اما ایران هم مردمش هم حاکمیتش بسیار 
متفاوت با معمول دنیا بوده و هست و همین الگوی خیلی ها شده و می شود و 

خواهد شد.

وقتی سال ها سرمایه گذاری در بخش نظامی به ثمر نشست
رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال های رهبری‌اش به‌عنوان فرمانده کل قوا از رشد و 
ارتقای کمی و کیفی بخش نظامی کشور و بخش های مختلف آن حمایت کرد و کشور 
را برای روزهای بحرانی آماده کرد. نیروهای ارزشمند و فرماندهان ارزنده‌ای در این 
ساختار رشد کردند و خودکفایی نظامی و دفاعی به‌رغم تحریم ها و محدودیت ها 
حاصل شد. همین خود، یکی از عوامل بازدارندگی 37 ساله ایران بعد از دفاع مقدس 
اول و عدم ورود به هرگونه جنگ شد و در زمان متوقع یعنی در دو جنگ اخیر مورد 

آزمایش قرار گرفت که مهم‌ترین نمود آن را در هوافضای سپاه و عملیات های موشکی 
و پهپادی و تحت فرماندهی سردار سید مجید موسوی - این خلف صالح شهیدان 
طهرانی مقدم و حاجی زاده- و همچنین در اعمال مدیریت نیروی دریایی سپاه بر تنگه 

هرمز - که با دستور سردار شهید علیرضا تنگسیری آغاز شد – شاهد بودیم.

طیف گسترده شهدا و جانبازان، سند جنایت دشمن و نماد 
فداکاری رهبر و دولت و ملت

در دو جنگ اخیر همراه با فتنه دی حدود 8000 نفر به شهادت رسیدند و هزاران نفر 
هم مجروح شدند. از همه صنفی و همه سنی و همه قشری در این میان بودند. 
فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته‌ای، مقامات دولتی، نیروهای امدادی، 
مردم کوچه و خیابان، اطفال و نوجوانان و در رأس همه اینها امام شهید سیدعلی 
خامنه‌ای. کدام دولت و ملت است در دنیا که از تمام سطوحش در معرض شهادت 
قرار بگیرند؟! و به‌رغم خسارات غیرقابل جبران خصوصا شهادت امام دوم انقلاب، 
نفرات جایگزین مقامات شهید مشغول به‌کار شدند و جانشین امام شهید ما فرزند 

صالح و خلف او یعنی امام سیدمجتبی خامنه ای شد.

انتحار تبلیغاتی دشمن
دشمن سال ها ادعاها و شایعاتی را در موضوعات مختلف مطرح کرد و حتی برای 
توجیه جنایاتش تبلیغاتی کرد و بسیاری از این موارد در جریان دو جنگ اخیر پوچ 
شد. عملکرد ایران اسلامی از طوفان‌الاقصی به بعد به خصوص در جریان این دو 
جنگ ضربه‌ای مهم به کلیشه های تبلیغاتی دشمن و بازوهایش علیه ایران و اسلام 
و تشیع بود. بسیاری فهمیدند که ایران حامی واقعی فلسطین و مدعی راستین 
اسلام است و با حماقت دشمن در به شهادت رساندن رهبر انقلاب بعثت عمومی 

مردم رقم خورد.

نبرد تمدنی
این دو جنگ مقطعی مهم از نبرد تمدنی و تاریخی حق و باطل است. در چنین جنگی 
است که حاکم مشروع اسلامی یعنی نایب امام معصوم و ولی فقیه نه با خیانت 

داخلی یا ترور توسط حکومت جائر بلکه در نبردی رودررو با دشمن صریح و در جایگاه 
فرمانده کل قوا به آرزوی دیرینه‌اش یعنی شهادت می‌رسد. از جمله ابعاد تمدنی 
قابل ذکر در این جنگ این است که امواج وعده صادق 4 رمزهای مختلفی برآمده از 
مکتب اهل بیت )علیهم‌السلام( داشت و به شهدای مختلف از اقشار و موقعیت های 

مختلف در زمان جنگ یا قبل از آن تقدیم شد.

میراث جنگ
اگر برای دفاع مقدس اول یادمان های راهیان نور ساخته شد و تبدیل به زیارتگاه 
شد، هرجایی از این کشور که نشانی از دفاع مقدس دوم و سوم و به طور کلی 
تحولات سال های اخیر دارد نیز می تواند با تمهیداتی چنین کارکردی داشته باشد. 
معراج شهدای خدمت، بیت رهبر شهید، محل های شهادت مقامات و فرماندهان و 
دانشمندان، محل های جنایت دشمن علیه مردم عادی و از جمله آنها جنایت میناب 
و جنایت لامرد، ساختمان های تخریب شده نهادهای سیاسی و نظامی و علمی و 
مذهبی کشور و... هرکدام از شهدا به خصوص شهدای شاخص و بالاخص امام 

شهید داستان ها و روایات فراوانی دارند که باید جمع آوری و تبیین شود.

افق جنگ
هنوز در ترکیبی از نبرد سیاسی و نظامی در جنگ تحمیلی سوم به سر می‌بریم و هنوز 
شرایط کشور به طور کامل عادی نشده است و مهم‌ترین شاهد عادی نبودن اوضاع 
عدم حضور رسانه‌ای و اجتماعی رهبر جدید انقلاب و منحصر شدن بیانات ایشان به 
پیام های مکتوب است و در آستانه برگزاری مراسم بین‌المللی و تاریخی تشییع امام 
شهید انقلاب قرار داریم. با راهبری رهبر جوان انقلاب و اشراف ایشان بر پرونده جنگ و 
انتقام، ان شاءالله این فراز و فرودها هم با همه تحولاتش دیر یا زود تمام خواهد شد، 
شکست تاریخی دشمن آمریکایی-صهیونی ثبت خواهد شد، روند بازسازی کشور و 
حل مسائل کشور شروع خواهد شد و از محضر رهبر عزیزمان هم بهره مند خواهیم 
شد و مسیر متعالی انقلاب و نظام اسلامی تداوم خواهد داشت و البته دشمن 
تا اضمحلال نهایی رها نخواهد شد و تاریخ از رهبر عزیز ما به عنوان شخصیتی یاد 

خواهد کرد که در بدو زمامداری اش مقطعی مهم و حساس را مدیریت کرده است.

نگاهی به ابعاد دو جنگ اخیر ایران با دشمن آمریکایی-صهیونی

خط خون؛ از شیخ کبیر تا طفل صغیر
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ویژه

کاظم هژیرآزاد، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون:
از هر کسی که مراقب آب و خاک مملکتم باشد، حمایت می کنم



ساعتساعتساعتساعت

دکتر عباسعلی رهبر، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه 
طباطبایی معتقد است یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در جنگ 
تحمیلی 12 روزه و سپس جنگ تحمیلی 40 روزه باید مد نظر قرار 

بگیرد، مقوله‌ای به نام »امر ملی« است.

مهم‌ترین درس‌های جنگ ۱۲ روزه برای کشور چه بود؟ چه  •
تاثیراتی بر عرصه سیاست و امنیت ما داشت؟

یکی از موضوعات و اتفاقات مهم در حوادث اخیر و در این جنگ ۱۲ روزه، 
رویارویی مستقیم رژیم صهیونیستی و به تبع آن آمریکایی ها در جنگ 
نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است که البته کشورهای دیگری 
هم در این جنگ به طور خاص به رژیم صهیونیستی کمک کردند که 
در این جنگ نابرابر ورود حدودا ۴۰ سرویس اطلاعاتی به این عرصه 
مشخص شده است. با توجه به اینکه این اتفاق در میانه مذاکره صورت 
گرفت، مباحث و موضوعاتی را ایجاد کرد که مطلوب است ما نخست 
یک نگاه اولیه‌ای به این جنگ داشته باشیم و مشخص کنیم چه اتفاقی 
رخ داد و در مرحله بعد درس هایی را که می شود از این جنگ گرفت را 

عرض می کنم.
بحث اول این که طرف ما به طور خاص در جنگ، آمریکایی ها بودند و 
اسرائیلی ها در کنار آنها قرار داشتند، هرچند که اسرائیل تحرکات خودش 
را از قبل شروع کرده بود. سفیر آمریکا در اسرائیل به این موضوع اذعان 
می کند که بعید به نظر می‌رسد اسرائیل بدون چراغ سبز واشنگتن به 
تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کند و خود نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی 
هم به هماهنگی با آمریکایی ها اشاره می کند. حتی در ۲۷ خرداد، ترامپ 
به دنبال بمباران جلسه شورای امنیت و حذف سران سه قوه بود که 
موفق نشد و تا حدی به موضوع ترور رهبری هم ورود پیدا کردند که 
ناکام ماندند. لذا در آنجا دستور تخلیه تهران و فرمان عملیات مستقیم را 
صادر می کنند. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم اقرار می‌کند که در این 
جنگ، آمریکایی ها کمک بسیار زیادی به ما کردند. البته کشورهای اروپایی 
لمان وزیر دفاع و صدراعظم این کشور موضوع  مانند فرانسه و در آ
بسیار مهمی را مطرح می کنند که آن توجیه حمله اسرائیل به جمهوری 
اسلامی است )البته بعدها صدراعظم آلمان مجبور می شود از نیروهای 
ایرانی به نیکی یاد کند( و از نتانیاهو بابت حمله به ایران تشکر می کنند و 
با توجه به اینکه ایران را یک تهدید بزرگ می پندارند، حمله به ایران را دفع 
این تهدید تلقی می کردند. این نکته بسیار مهم است که ما بدانیم طرف 

مقابل ما چه کسی است.

هدف اصلی دشمن از این حمله چه بود؟ •
هدف اسرائیل، سرنگونی و تغییر حکومت و هدف قرار دادن رهبران ایران 
است و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم هدف نهایی جنگ را سرنگونی 
جمهوری اسلامی اعلام می کند و به این موضوع اشاره می کند که ما 
شرایط تغییر رژیم را برای مردم ایران آماده کرده‌ایم. جالب اینجاست که 
این رئیس جمهور کم خرد آمریکا هم این موضوع را مطرح می کند که ما 
به فردو حمله می کنیم، ولی ممکن است جمهوری اسلامی سقوط کند. 
لذا به این بحث باید به صورت جدی نگاه کنیم که این جنگ برای سرنگونی 
جمهوری اسلامی بود، اما با پاسخ کوبنده مردم و نیروهای مسلح و با 

درایت امام شهیدمان همراه شد و این مسئله ابتر باقی ماند.
بسیار درست و به جاست که ما یک فهم مشترکی از این اتفاق مهم و در 
واقع کم نظیر داشته باشیم. هرچند که از نظر عملیاتی دشمن خساراتی 
را به ما وارد کرد، اما از نظر راهبردی شکست خورد. خواسته آنها از منظر 
امنیتی، آشفته کردن داخل کشور بود، اما نتیجه آن همبستگی و یکپارچه 
شدن مردم شد. همچنین در جهت مخدوش کردن رابطه بین رهبری و 
مردم کوشیدند، اما ما دیدیم که چگونه وزن رهبری در کشور ما مورد 
توجه بیشتر قرار گرفت. نکته بسیار مهم که باید در نظر گرفت، فضای 
علما و مردم آزادی خواه منطقه بود که چگونه از پایمردی و ایستادگی 

ملت ایران تمجید کردند.
لذا در اینجا حتی خود ترامپ هم این بحث را مطرح می‌کند که من و 
نتانیاهو با هم جهنم را پشت سر گذاشتیم و به ضربه سخت به اسرائیل 
و قدرت موشک های بالستیک ایران در چهارم تیر اعتراف می کند. جان 
منشایمر، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی بحث جالبی را مطرح می کند 

که اگر در این جنگ ۱۲ روزه آمریکا به اسرائیل کمک نمی کرد، اسرائیل 
به آخر خط رسیده بود و دچار بحران می شد. خود اسحاق 

هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل هم به این موضوع اشاره 
می کند که بحران داخلی ما به گونه است که سوار 

قطار بی ترمز شده‌ایم و در درون ما هرج‌ومرج مطلق 
حاکم است. لذا می‌شود اینگونه نتیجه گرفت که 

از نگاه راهبردی جمهوری اسلامی توانست از این کارزار سربلند و پیروز 
بیرون بیاید.

بعد از جنگ ۱۲ روزه، این بحث مطرح شد که آیا این ماجرا  •
تمام شده یا نشده است؟ تحلیل شما از این موضوع چیست؟

ما دیدیم که دشمنی آمریکایی ها و اسرائیلی ها ادامه‌دار بود. هدف این 
دو کشور هژمون شدن در منطقه و ایجاد طرح ابراهیم و شکل دادن 
نوعی آشفتگی در کشورهای منطقه بود. نمونه آن هم اتفاقاتی بود که 
ما در دی مشاهده کردیم و شاهد ورود مستقیم آنها در اغتشاشات دی 
بودیم. اما با یاری خداوند حرکت دیگری ایجاد شد و آن آرامش و تقویت 
ثبات اجتماعی، نظامی و سیاسی ایران بود. شعار ترامپ این بود که 
یا تسلیم شوید یا می جنگیم )چون شعار او صلح از راه قدرت بود(، اما 
وقایعی که رخ داد و مردم هم بعد از مدتی به درک این موضوع رسیدند 
که جمهوری اسلامی خود را هم از لحاظ عملیاتی، هم راهبردی و هم 
تاکتیکی آماده جنگ مجدد کرده بود و امام شهید ما هم در این مدت 

توانسته بودند فضای جدیدی را برای دفاع ملی فراهم کنند. تعبیر شهید 
لاریجانی راجع به وقایع اخیر هم این بود که ما با بی عقل ها طرف هستیم. 
هرچند شاید محاسبات ظاهری گواه این مطلب بود که اسرائیل ظرفیت 
حمله به ایران را ندارد و بسیاری از تحلیلگران امکان حمله را منتفی 
می‌دانستند، اما جمهوری اسلامی هر لحظه خود را برای جنگ آماده 
کرده بود. دشمنان ما از داخل شکستی که در جنگ ۱۲ روزه خوردند، 
وارد عرصه جنگ ۴۰ روزه شدند تا هم جمهوری اسلامی را به طور کامل 
سرنگون کنند و هم منابع نفتی ما را غارت و هم کشور را تجزیه کنند که 
با تمام قوا هم وارد میدان شدند. در ابتدا ما دیدیم که دو حرکت خاص 
انجام دادند، یکی شهادت امام شهیدمان و فرماندهان عالی رتبه کشور 
بود و یکی هم مترصد این بودند که با شهادت رساندن کودکان میناب، 
مردم را دچار ترس و وحشت کنند، اما مشاهده کردیم که از یک طرف در 
سریع‌ترین زمان ممکن، فرآیند دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران با 
دلاوری های نیروهای مسلح، ساعت به ساعت توانست ورق را به نام ما 
برگرداند و از طرف دیگر حضور مردم در تجمعات اتفاق بسیار مهمی را 
رقم زد. میدان دیپلماسی ما هم در کنار میدان و خیابان به صورت جدی 
و عقلانی و با نگاه مثبت وارد این فضا شد. نتایج جنگ ۴۰ روزه برای ما 
افزایش سرمایه اجتماعی، ثبات سیاسی و نوعی اعتماد به نفس ملی 
بود. این نکته بسیار مهمی است که هم جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ ۴۰ روزه، 
ارمغان امر ملی اقتدارگر را روایت کرد و یک الگوی جدیدی از حضور مردم، 
نیروهای مسلح و فضای دیپلماسی شکل داد که این موضوع هم ازدرایت 

امام شهید ما است که بحث بعثت مردمی را مطرح کردند.

حرکت و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب در جنگ 12 روزه و  •
‌40روزه چگونه قابل تفسیر است؟

موضوعی که در اینجا لازم است که به آن توجه شود، حرکت داهیانه رهبر 
شهید انقلاب اسلامی است که چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ ۴۰ روزه، 
دارای اصول بنیادینی در جنگ، صلح و تهدید بودند و راهبرد سیاسی 
و نظامی ایران را که برگرفته از مبانی انقلاب اسلامی بود را به 
خوبی ترسیم کردند. چند نکته در اینجا وجود دارد، از نظر امام 
شهید، صلح یکی از نیازهای اساسی جوامع است، اما صلح 

زمانی ارزشمند است که با عدالت همراه باشد، به همین خاطر ایشان 
صلح تحمیلی و غیرعادلانه را به مراتب بدتر از خود جنگ می‌دانستند. 
نکته اول اینکه در صلح ظاهری، با عدم رعایت حقوق و عدالت، نابرابری 
آرامی ها را در پی دارد که در نتیجه  شکل می گیرد و این نابرابری، نا
آن منافع دولت های زورگو فراهم می شود. نکته دوم اینکه دخالت 
بیگانگان در مسائل امنیتی کشورها را، از مصیبت های بزرگ می‌دانستند 
و از آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان بزرگ‌ترین تهدیدکنندگان صلح 
و امنیت جهانی یاد می کردند و معتقد بودند که این کشورها حتی عامل 
ناامنی و عقب ماندگی کشورهای منطقه هم شده‌اند. نکته دیگری که 
در اصول امام شهید وجود داشت و همواره به آن تاکید می‌کردند و در 
جنگ ۱۲ روزه هم آن را مطرح کردند این بود که جمهوری اسلامی ایران 
از جنگ استقبال نکرده و نمی‌کند و آغازگر آن هم نیست، اما اگر دشمن 
حمله کند با پاسخ و ضربات کوبنده روبه‌رو می شود و همانطور هم که 
ما مشاهده کردیم، آمریکایی ها و اسرائیلی ها در جنگ علیه ایران با سیلی 
سخت ایران مواجه شدند، هرچند که از این سیلی درس نگرفتند و دوباره 
جنگ دیگری را آغاز کردند که به لطف الهی، با درایت رهبری و در غیاب 
ظاهری ایشان این جنگ ۴۰ روزه ادامه‌دار شد و اتفاقات بسیار مهمی را 

در فضای منطقه و جهان رقم زد.
در اینجا نکته مهمی وجود دارد که رهبری شهید ما مطرح می فرمودند 
که آمریکایی ها در صلح طلبی متناقض عمل می کنند و این بحث را 
مطرح می کردند که آنها در ظاهر یک امر مقدس را در قالب صلح مطرح 
می کنند، اما از آن طرف، جنگ و آزار و اذیت را برای کشورهایی که به 
دنبال استقلال هستند از جمله به طور خاص برای محورهای مقاومت 
و جمهوری اسلامی ایجاد می کنند. از این جهت باید گفت که بحث صلح 
عادلانه، صلحی که کرامت و حقوق ملت ها در آن وجود داشته باشد و 
صلحی که اثری از دخالت بیگانگان در آن دیده نشود، به عنوان اصلی 
واقعی برای رهبری شهید بود. اما ایشان در مقابل نگاهی که بخواهد 
با عدالت و صلح واقعی در تضاد باشد، بحث مقاومت را مطرح کردند و 
توانستند این نوع نگاه را ایجاد کنند. به همین خاطر ما باید این نکته را 
مد نظر قرار دهیم که نقش راهبردی رهبری شهید چه در جنگ ۱۲ روزه و 
چه در جنگ ۴۰ روزه، یک نقش بی بدیل بود که ما آن را در اتفاقات اخیر 

به خوبی مشاهده کردیم.

امر ملی در دو جنگ تحمیلی دوم و سوم به وضوح قابل  •
مشاهده بود. تحلیل شما از این موضوع چیست؟

دقیقا نکته‌ای که باید درباره خروجی جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه به آن 
اشاره شود، بحث مهم امر ملی است. در واقع ما با نوعی از خرد ایرانیان 
عزیز، خرد نظام سیاسی جمهوری اسلامی و خرد محور مقاومت روبه‌رو 
هستیم که می توان از آن یک تجربه معنامند را در پرتو این جنگ ۱۲ روزه 
و جنگ ۴۰ روزه استخراج کرد. قبل از جنگ ۱۲ روزه این بحث مطرح شده 
بود که اگر اتفاقی برای جمهوری اسلامی رخ دهد و جنگی از بیرون شکل 
بگیرد، ایران به طور کامل در آستانه فروپاشی اجتماعی قرار می گیرد، اما 
جالب اینجا است که تمام محاسبات آنها مورد خدشه قرار گرفت و جامعه 

ما به جای اینکه به گسست برسد به همبستگی رسید.
 ۴۰ جنگ  در  هم  را  محاسباتی  اشتباه  این  ارتکاب  قصد  همچنین 
روزه داشتند و این موضوع را دنبال می کردند که بعد از اتفاقات 
خودساخته‌ای که در اغتشاشات دی ایجاد کردند و با حذف رهبری شهید 
و همچنین فرماندهان ما، دوباره فروپاشی اجتماعی را شکل دهند، اما 
دیدیم که چه در جنگ ۱۲ روزه چه در جنگ ۴۰ روزه، یک اتحاد عظیم ملی، 
یک انسجام ملی، یک امر ملی و یک اتحاد مقدس خود را نشان داد و 
این موضوع تنها معلول حضور فیزیکی مردم نبود، فراتر از این حضور 
فیزیکی، بحث اراده پولادین، تاریخی و عمیق مردم ایران بود که دل 
در گرو اسلام، ارزش های دینی، ارزش های ملی و حفظ ایران داشتند. 
بسیاری از ایرانیان خارج از کشور و ایرانیان عزیز ما در داخل کشور این 
فضای همبستگی و انسجام را مطرح کردند و این نکته بسیار مهمی است 
که در حال حاضر یک خودآگاهی ملی در مردم عزیزمان، یک فضایی برای 
تعمیق و بسط فرهنگ سیاسی بالنده و فرهنگ سیاسی پیشرو در فضای 
جامعه ما ایجاد شده است که به نظر می‌رسد این امر ملی که برگرفته از 
هویت تاریخی، هویت دینی، عمق نگاه انقلابی ما و برگرفته از یک دوره‌ای 
از علم و دانش انباشته و مبارزه با سلطه و استبداد است، یک جهان 
زیست جدیدی را به نام امر ملی مقدس برای ما ایجاد کرده است و ما باید 
این امر ملی مقدس را که صحنه همراه و هماهنگ نیروهای مسلح عزیز و 
مردم عزتمند ما و رهبری داهیانه مقام رهبری است را گرامی بداریم. این 

موضوع از نکات بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنیم.
آنچه که در اینجا توصیه می شود، همان توصیه هایی است که هم 
حضرت امام )ره(، هم امام شهید ما و هم حضرت آیت‌الله سیدمجتبی 
خامنه‌ای بیان فرمودند که ما باید با ویروس هایی که اتحاد ملی، انسجام 
ملی و امر مقدس ملی را مورد هجمه قرار می‌دهند مبارزه کنیم. ایجاد 
شک، تردید، ترس، بدگمانی و اختلاف ویروس های بسیار مهمی هستند 
که دشمن با روایت سازی های مختلف این فضا را ایجاد می کند. ناکامی 
دشمن از جنگ نظامی و از اغتشاشات دی موجب شد که به این گزینه 

روی آورد.

رهبر انقلاب در آخرین پیام خودشان روی مقوله تاب‌آوری  •
و خطای محاسباتی مسئولین تصریح کردند. تفسیر شما از 

آن چیست؟
نکته دوم بحث تاب‌آوری مردم است. مقاومت هزینه دارد اما هزینه 
مقاومت به مراتب کمتر از هزینه تسلیم شدن است که انتخاب مردم عزیز 
ما مقاومت، ایستادگی و تاب‌آوری بود. البته این تاب‌آوری مردم به معنای 
خودداری از محاسبه های عقلانی و منطقی در بهبود معیشت مردم، در 
بهبود دیپلماسی و در ارتقای نیروی نظامی نیست، بلکه دولتمردان ما 
باید این وظایف را به شکل مضاعف و حتی بیش از پیش انجام دهند، اما 
مردم عزیز ما نشان دادند که در فضایی که فرهنگ و امر ملی آنها مورد 

تهاجم قرار می گیرد، به دنبال این تاب آوری هستند.
 نکته آخر هم بحث تله شناختی محاسبات مسئولین است. مسئولین 
عزیز ما باید دقت کنند که در تله محاسباتی گرفتار نشوند. این نکته بسیار 
مهمی است. ما در بحث های شناختی به اینکه چگونه یک مسئول و مدیر 
در تله شناختی گرفتار می شود هم می پردازیم و این تله شناختی خدای 
ناکرده خطر از بین بردن آنچه مردم و نیروهای مسلح ما به دست آوردند 
را در پی دارد. برای این موضوع مهم‌ترین معیار، مسیر اتحاد، انسجام و 
تبعیت عاقلانه و بصیرانه از رهبری نظام است که خوشبختانه ما در حال 
حاضر در فضای عمومی کشور این ارتباط و این هماهنگی را مشاهده 
می کنیم. نیاز به شکل گیری اتاق های شناختی و راهبردی برای مسئولین 
ما باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و این اتاق های راهبردی و 
شناختی، برگرفته از اصول امامین انقلاب و اصول هویت ملی ما باشد و 
بتواند به صورت مستمر به مسئولین ما خوراک تحلیل، تصمیم و بازنگری 
ارائه نماید و رسانه‌ها هم می توانند در امر روایت سازی و روایتمندی 

پیروزمندانه از ملت عزیز ایران نقش برجسته ای را ایفا کنند.

استاد  علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با »آگاه« مطرح کرد

مقوله ای حیاتی به نام »امر ملی«

جواد طلوع
مدرس و پژوهشگر 

جنگ 12 روزه را می‌شود با تعداد موشک ها و پهپادها روایت کرد؛ اما واقعیت این 
است که آنچه برای من مهم تر بود چیز دیگری بود. در آن روزها فهمیدم کشورها 
فقط با سلاح از خود دفاع نمی کنند با معلم هایشان با دانشگاه هایشان با 

هنرمندانشان و حتی با نوع نگاه مردمشان به زندگی از خود دفاع می کنند.
ما معمولا وقتی از جنگ حرف می‌زنیم نگاهمان به آسمان است به جنگنده ها 
موشک ها و سامانه های دفاعی. اما حقیقت جنگ روی زمین شکل می گیرد. در 
کلاس درس، در آزمایشگاه دانشگاه در اتاق فکر پژوهشگران و حتی پشت میز 

نویسنده ای که برای آینده این کشور فکر می کند.
جنگ 12 روزه برای من بیش از هر چیز یک هشدار بود،1پ هشداری درباره اینکه 
نبردهای آینده فقط نبرد سرزمین‌ها نیستند، نبرد نسل ها هستند. شاید روزی 
بتوان یک شهر را با بمب ویران کرد اما پیش از آن باید ذهن جوانان آن شهر را فتح 
کرده باشند. هر تمدنی زمانی شکست می خورد که فرزندانش دیگر دلیلی برای 

ادامه راه آن تمدن پیدا نکنند.
به همین دلیل معتقدم خط مقاومت را نباید صرفا در جغرافیا جست‌وجو کرد. 
مقاومت قبل از آنکه یک خط روی نقشه باشد، یک خط در ذهن انسان هاست. 
هرجا انسانی حاضر باشد هزینه استقلال فکری خود را بپردازد آنجا مقاومت شکل 
گرفته است. هرجا ملتی نخواهد روایت خود را از تاریخ و آینده به دیگران واگذار 

کند ،آنجا مقاومت زنده است.
شاید مهم‌ترین دستاورد جنگ 12 روزه برای ما ایرانیان این بود که دوباره متوجه 
شدیم ایران فقط یک سرزمین نیست. ایران یک حافظه تاریخی است. مجموعه‌ای 
از تجربه ها، شکست ها، پیروزی ها، امیدها و آرزوهایی است که نسل های مختلف 

آن را ساخته‌اند. به همین دلیل دفاع از ایران فقط وظیفه نیروهای نظامی نیست 
وظیفه همه کسانی است که در ساختن آینده این کشور سهم دارند.

در این میان آموزش و پرورش جایگاهی دارد که کمتر درباره آن سخن گفته 
می شود. مدرسه نباید فقط وقایع جنگ را به دانش‌آموزان آموزش دهد باید 
به آنها یاد بدهد چگونه جنگ ها را بفهمند. دانش‌آموزی که قدرت تحلیل رسانه، 
فهم روایت ها و تشخیص حقیقت از تبلیغات را نیاموزد ممکن است هزاران صفحه 
تاریخ بخواند اما همچنان در اولین جنگ شناختی شکست بخورد. اگر امروز از 
من بپرسند مهم‌ترین سامانه دفاعی ایران در دهه های آینده چیست پاسخ 
من موشک یا پهپاد نخواهد بود بلکه معلمی است که در کلاس درس قدرت 
اندیشیدن را به دانش‌آموزان یاد می‌دهد. کشوری که شهروندان متفکر داشته 

باشد کمتر غافلگیر می شود.
دانشگاه نیز باید از نقش تماشاگر خارج شود. دانشگاه قرار نیست فقط درباره 
جهان مقاله بنویسد باید جهان را بفهمد و برای مسائل واقعی جامعه پاسخ پیدا 
کند. جنگ 12 روزه باید برای دانشجوی علوم تربیتی، جامعه شناسی، روان شناسی 
هنر و فناوری نیز مسئله باشد. اگر دانشگاه نتواند رخدادهای بزرگ زمانه خود را به 

مسئله علمی تبدیل کند به تدریج از زندگی مردم فاصله خواهد گرفت.
در کنار دانشگاه هنرمندان نیز مسئولیتی سنگین بر دوش دارند. جنگ ها معمولا 
با اسناد رسمی در حافظه مردم باقی نمی مانند. با داستان ها، فیلم ها، شعرها 
و روایت های انسانی ماندگار می شوند. آنچه یک ملت را به آینده پیوند می‌دهد 

حافظه مشترک اوست و حافظه مشترک را بیش از هر کس هنرمندان می‌سازند.
سالگرد جنگ 12 روزه برای من یادآور یک واقعیت ساده است اینکه آینده ایران نه 
فقط در پادگان ها بلکه در مدارس، دانشگاه ها و مراکز فرهنگی ساخته می شود. 
اگر قرار است در نبردهای آینده پیروز باشیم، باید بیش از ساختن تجهیزات به 
ساختن انسان ها فکر کنیم. زیرا در نهایت این انسان‌ها هستند که از تمدن‌ها دفاع 
می کنند، نه ابزارها. شاید پرسش اصلی این نباشد که در جنگ 12 روزه چه تعداد 
موشک شلیک شد؛ پرسش اصلی این است که ما از آن 12 روز چه آموختیم و برای 

12 سال آینده چه برنامه ای داریم؟

مقدسه کرمانچی
گاه مسائل سیاسی آ

بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، صدای مهیب انفجارها، مردم تهران را از خواب بیدار 
کرد؛ آغاز تجاوزی که رژیم صهیونیستی با عملیات »طلوع شیران« طراحی کرده 
بود. این حمله همزمان با پشتیبانی همه جانبه آمریکا، سرآغاز جنگی شد که 
معادلات منطقه را برای همیشه تغییر داد؛ جنگی 12 روزه که در آن، ایمان، 
وحدت و فرماندهی مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی، قدرت بی نظیر خود را به رخ 

جهانیان کشید.
جنگ تحمیلی اول )۱۳67-۱۳59( نخستین تجربه جنگ تمام عیار انقلاب بود؛ 
هشت سال دفاع در برابر صدام که با حمایت ابرقدرت ها بر ایران تحمیل شد. 
چهار دهه بعد، جنگ تحمیلی دوم )۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴( نشان داد که الگوی 
رویارویی دگرگون شده است؛ ایران از جنگ نیابتی عبور کرده و در رویارویی مستقیم 
با رژیم صهیونیستی، بازدارندگی فعال خود را به اثبات رساند. عملیات »وعده 
صادق ۳« در پاسخ به حملات دشمن و تداوم آن تا »وعده صادق ۴« در برابر ائتلاف 

آمریکا و اسرائیل، گواه این تحول راهبردی بود. 
جنگ تحمیلی سوم )از ۹ اسفند ۱۴۰۴( اما ابعاد تازه‌ای یافت؛ رویارویی با 
ابرقدرت‌ها در جنگی 40 روزه که بر اساس گزارش ها، ایران تمامی ۱۶ پایگاه نظامی 
آمریکا در خاورمیانه را هدف قرار داد. در هر سه مرحله، دشمن تجاوزگر و ایران 
محق در دفاع مشروع بود و در هر سه مرحله، اراده ملت ایران بر پیچیده‌ترین 

معادلات نظامی جهان فائق آمد.
جنگ 12 روزه دستاوردهایی سرنوشت ساز به جا گذاشت که در جنگ 40 روزه به 
کار گرفته شد. نخست، اتحاد ملی و انسجام اجتماعی؛ در سخت‌ترین ساعات، 
ملت ایران با حضور بی سابقه خود در صحنه، پشتوانه‌ای آتش باره برای نیروهای 
مسلح فراهم کرد. دوم، شفافیت رسانه‌ای و پیروزی در جنگ روایت ها؛ با افشای 
دروغ های دشمن، جبهه مقاومت در کارزار رسانه‌ای نیز به برتری دست یافت. سوم، 
اثبات دکترین دفاعی مبتنی بر بازدارندگی فعال؛ عملیات های موشکی و پهپادی 

هماهنگ، توانمندی بی نظیر ایران را در مواجهه با حملات غافلگیرانه به نمایش 
گذاشت. آمارها نشان می‌دهد در جنگ 12 روزه، ۱۱۹۰ نفر کشته و ۴۴۷۵ نفر مجروح 
شدند و ایران با دستگیری بیش از ۷۰۰ جاسوس موساد، ضربه‌ای مهلک به شبکه 
اطلاعاتی دشمن وارد کرد. این درس ها، چارچوبی عملیاتی برای مدیریت جنگ 
40 روزه فراهم آورد گذاری از »بازدارندگی با کمترین هزینه« به »مقاومت حداکثری 

در برابر ابرقدرت ها.«
دفاع مقدس 12 روزه، شوکی استراتژیک به پیکره دشمن وارد کرد که زمینه ساز 
پایداری میدانی در جنگ 40 روزه شد. پس از آن، ایران با نظریه »ایران ضعیف« 
مواجه بود؛ اما جنگ 40 روزه ثابت کرد که این تحلیل وارونه است. دکترین جدید 
دفاعی ایران، صحنه منطقه را دگرگون کرد و به روایت شبکه سی‌ان‌ان، ایران در 
این جنگ تمامی پایگاه های آمریکا در خاورمیانه را بمباران کرد. تجربه عملیاتی 
12 روزه در مدیریت 40 روز دفاع در برابر آمریکا به کار گرفته شد و توانمندی های 
دفاعی، صنعتی و لجستیکی ایران را به سطحی بی سابقه ارتقا داد؛ چنان که حدود 
دو سوم مردم )۶۷.۵ درصد(، ایران را طرف پیروز تا آن مقطع از جنگ ارزیابی کردند.
حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای جنگ را نه صرفا ابزار سیاسی، بلکه 
»جهاد و تکلیف شرعی« می‌دانست. بیانات و هدایت های روزانه ایشان در ایام 

جنگ 12 روزه، روحیه رزمندگان و وحدت ملی را حفظ کرد. شهادت ایشان در ۹ 
اسفند ۱۴۰۴ طی حمله مشترک آمریکا و اسرائیل، اما پایان راه نبود؛ وصیت و 
بدرقه ایشان به جهادگران راه قدس، مسیر تداوم خط مقاومت را هموار کرد. 
فرزند خردمندشان، رهبری حکیمانه را ادامه داد و چراغ این مسیر دشوار را روشن 

نگاه داشت.
مرور و یادآوری مداوم این حماسه برای نسل جدید، ضرورتی انکارناپذیر است. از 
ظرفیت هنر، رسانه، کتاب و فیلم برای ماندگار کردن ارزش های این نبرد باید بهره 
گرفت و با آموزش های نظامی و پرورشی در مدارس و دانشگاه ها، نسلی آماده 
برای »دفاع از میهن« تربیت کرد. راهی که از دفاع مقدس آغاز شد، در جنگ 12 
روزه بالید و در جنگ 40 روزه به کمال رسید و این مسیر، تا تحقق کامل آرمان های 

انقلاب، ادامه خواهد یافت.

آنچه در آسمان دیدیم و آنچه روی زمین فهمیدیم

جنگ 12 روزه و درس هایش
از شوک 12 روزه تا پایداری 40 روزه

مسیر مقاومت
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پرونده
ویژه

هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: 
صنعت فضایی، با تهدید و تخریب، متوقف نمی شود
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پرونده
ویژه

ماجد، معاون بانک مرکزی:
بانک مرکزی ساختار نرخ سود را بازبینی می کند

نفیسه محمدی
گاه مسائل سیاسی آ

یک سال پس از جنگ ۱۲ روزه و وقایع اخیر درگیری ها نشان می‌دهد که این جنگ 
صرفا یک رویارویی کوتاه‌مدت نبود، بلکه بخشی از یک چرخه گسترده تر تنش 
در منطقه به شمار می‌رود که پیامدهای آن همچنان ادامه دارد. در این میان، 
تغییرات میدانی و سیاسی پس‌ از پایان جنگ، از جمله ناپایداری وضعیت آتش بس 
غیررسمی و ادامه آماده سازی ها در هر دو سوی منازعه، نشان داد که احتمال 
تداوم رویارویی بسیار بالا است. از همین‌رو، تحلیل جنگ ۱۲ روزه نه به عنوان 
یک رویداد پایان یافته بلکه به عنوان مرحله‌ای ابتدایی از یک تقابل منطقه‌ای 
گسترده تر اهمیت می یابد که درس های آن در هفته های نخست جنگ بعدی نیز 

قابل مشاهده بوده‌ است.
درس نخست: امنیت داخلی، نخستین خط دفاع ملی؛ بررسی روند آغاز جنگ نشان 
می‌دهد یکی از محورهای اصلی در محاسبات طرف مقابل، استفاده همزمان 
از فشار خارجی و بی ثبات سازی داخلی بوده ‌است. تشدید نوسانات اقتصادی 
آرامی هایی انجامید که به سرعت از سطح  به شکل گیری اعتراضات و سپس نا
مطالبات صنفی فراتر رفت. در این مرحله، تلاش برای تبدیل نارضایتی اقتصادی 
به بحران سیاسی با همراهی و تحریک بیرونی نیز قابل مشاهده بود. با این حال، 
واکنش سریع ساختار سیاسی و امنیتی کشور مانع گسترش و تثبیت این بی ثباتی 
شد و کنترل وضعیت در مدت کوتاهی بازگشت. اهمیت این موضوع در آن است 
که در محاسبات جنگی طرف مقابل، فرض بر این بود که فشار خارجی می تواند 
با شکاف داخلی تکمیل شود و زمینه فروپاشی تصمیم گیری و انسجام حکمرانی 
را فراهم کند. هرگونه اختلال در ثبات داخلی می تواند به عنوان ضریب ساز تهدید 
خارجی عمل کرده و سرعت و شدت درگیری نظامی را افزایش دهد، در حالی 
که حفظ انسجام داخلی خود به یک عامل بازدارنده در برابر محاسبات دشمن 

تبدیل می شود.
درس دوم: آمادگی قبل‌ از جنگ مهم تر از عملکرد حین جنگ است؛ در ارزیابی های 
رسمی و غیررسمی، این جمع بندی شکل گرفته بود که فضای موجود به سمت 
یک رویارویی گسترده تر درحال حرکت است و حتی مذاکرات و میانجی‌گری های 
مقطعی نیز مانع آغاز دوباره جنگ نخواهد شد. بر همین ‌اساس، تصمیم گیری‌ها 
از سطح انتظار برای جلوگیری از جنگ به سطح آمادگی برای وقوع آن تغییر 
یافته بود. این تغییر رویکرد موجب شد که بخشی از ساختارهای نظامی و اداری 
کشور پیشاپیش برای سناریوهای مختلف درگیری طراحی و تنظیم شوند. در 
این چارچوب، فرض اصلی بر این بود که جنگ ممکن است بدون هشدار و در 
کوتاه‌ترین زمان آغاز شود، بنابراین تمرکز بر کاهش غافلگیری و افزایش سرعت 
واکنش قرار گرفت. تجربه این مرحله نشان می‌دهد که در جنگ های مدرن، صرف 
توان رزمی در لحظه آغاز درگیری تعیین کننده نیست، بلکه میزان آمادگی پیشینی، 
پیش‌بینی پذیری رفتار دشمن و طراحی سناریوهای جایگزین نقش اساسی در 
شکل‌دهی به روند اولیه جنگ دارد. درواقع، آنچه در هفته های نخست جنگ 40 
روزه مشاهده شد، تا حد زیادی نتیجه تصمیم هایی بود که پیش ‌از آغاز جنگ و 

براساس پذیرش احتمال قطعی بودن آن اتخاذ شده بود.
درس سوم: دفاع موزاییکی؛ رمز بقا دربرابر قدرت‌های بزرگ یکی از مهم‌ترین 
محورهای تحول در رویکرد دفاعی ایران، حرکت به‌سمت الگوی موسوم به 
»دفاع موزاییکی« بود؛ الگویی که براساس آن ساختار فرماندهی و اجرا به گونه‌ای 

طراحی شده که درصورت اختلال در سطوح بالای مدیریت، اجزای مختلف سیستم 
همچنان بتوانند به صورت مستقل به عملکرد خود ادامه دهند. این رویکرد 
بر این فرض استوار است که در یک جنگ گسترده، تمرکز بیش از حد فرماندهی 
می تواند به یک نقطه آسیب پذیر تبدیل شود. در این چارچوب، بخشی از اختیارات 
عملیاتی و تصمیم گیری به سطوح پایین تر منتقل شد و واحدهای میدانی برای 
عمل مستقل در شرایط قطع ارتباط یا از بین رفتن هماهنگی مرکزی آماده شدند. 
همچنین، سازوکارهایی برای تعیین جانشینان متعدد در سطوح مختلف مدیریتی 
و نظامی طراحی شد تا در صورت حذف یا از دست ‌رفتن افراد کلیدی، خللی در تداوم 
فرماندهی ایجاد نشود. همین ویژگی موجب افزایش انعطاف پذیری و تاب‌آوری 

ساختار دفاعی در برابر ضربات اولیه و سنگین دشمن شده  است.
درس چهارم: زیرساخت های راهبردی، سرمایه خاموش بازدارندگی؛ یکی از نکات 

مهم در روند درگیری ها، نقش زیرساخت های عمیق و پنهان در حفظ توان عملیاتی 
کشور بود. براساس مشاهدات میدانی، بخش قابل توجهی از تاسیسات نظامی 
و صنعتی ایران در ساختارهای زیرزمینی و در عمق زمین یا کوهستان مستقر 
شده‌اند؛ به گونه‌ای که حتی حملات گسترده هوایی نیز نتوانسته‌اند به طور کامل 
کارایی آنها را از بین ببرند. در جریان حملات، تلاش شد با استفاده از بمب های 
سنگرشکن، به این تاسیسات نفوذ شود، اما در بسیاری موارد هدف اصلی یعنی 
تخریب کامل زیرساخت های حیاتی محقق نشد. در نتیجه، حملات بیشتر معطوف 
به ورودی ها و مسیرهای دسترسی شناخته شده شد، در حالی که بخش های اصلی 
این مجموعه ها همچنان فعال باقی ماندند یا در مدت کوتاهی پس از انسداد، 

مجددا به چرخه فعالیت بازگشتند.
درس پنجم: جنگ فرسایشی، معادله قدرت را تغییر می‌دهد؛ روند درگیری ها 
نشان داد که جنگ در کوتاه مدت قابل جمع بندی نیست و به سرعت به یک 
رویارویی فرسایشی تبدیل شده‌ است. در چنین شرایطی، برتری صرف نظامی یا 
تکنولوژیک به تنهایی تعیین کننده نتیجه نهایی نیست، بلکه توانایی طرفین برای 
ادامه پایدار جنگ در طول زمان اهمیت بیشتری پیدا می کند. براساس مشاهدات 
میدانی، طرف ایرانی تلاش کرد الگوی مصرف توان رزمی خود را از ضربات سنگین 
و مقطعی به یک روند تدریجی و پایدار تغییر دهد. پس از موج های اولیه حملات 
که عمدتا زیرساخت های راداری، ارتباطی و دفاعی دشمن را هدف قرار داده بود، 
شدت پرتاب ها کاهش یافت اما استمرار آن در بازه زمانی طولانی حفظ شد. این 
تغییر نشان‌دهنده گذار از منطق »ضربه اولیه« به منطق »مدیریت زمان جنگ« 
بود. در مقابل، ارزیابی ها نشان می‌دهد که ذخایر سامانه های دفاع موشکی و 
پدافندی طرف مقابل به تدریج تحت فشار قرار گرفت و استفاده از آنها با محدودیت 

بیشتری همراه شد.
درس ششم: بازدارندگی فقط موشک نیست؛ تحولات جنگ نشان داد که 
مفهوم بازدارندگی در این درگیری صرفا به توان موشکی یا قدرت آتش محدود 
نمی شود، بلکه مجموعه‌ای چندلایه از عوامل نظامی، منطقه‌ای و ساختاری را 
دربر می گیرد. در عمل، توان طرفین در ایجاد فشار یا جلوگیری از پیشروی حریف، 
حاصل ترکیب همزمان ابزارهای مختلف بوده‌ است. در این چارچوب، نقش 
شبکه های متحدان منطقه‌ای نیز برجسته شد. ورود تدریجی گروه های هم‌پیمان 
در کشورهای مختلف به صحنه درگیری، موجب گسترش جغرافیای جنگ و افزایش 
پیچیدگی آن شد. این روند نشان داد که جنگ از یک تقابل دوجانبه فراتر رفته و 
به یک رویارویی چندکانونی تبدیل شده ‌است. در کنار این مولفه، استمرار عملکرد 
سامانه های موشکی، پهپادی و پدافندی، همراه با توان زیرساختی و ظرفیت 
بازسازی، به عنوان اجزای مکمل بازدارندگی عمل کردند. همچنین، توانایی حفظ 
انسجام داخلی و ادامه تصمیم گیری در شرایط فشار نظامی، نقش مهمی در تثبیت 

موقعیت طرف‌ها داشت.
در نهایت، آتش بس موقت و آغاز مذاکرات را نمی توان پایان قطعی جنگ تلقی کرد، 
بلکه باید آن را بخشی از چرخه‌ای دانست که می تواند هم به سمت توافق سیاسی 
حرکت کند و هم زمینه ساز دور جدیدی از درگیری باشد. از این رو، ارزیابی نهایی این 
جنگ همچنان وابسته به تحولات آینده و نتایج مراحل بعدی این رویارویی است. 

راهبردی، شبکه های منطقه ای و پایداری ساختار داخلی است.

معصومه جمشیدی
گاه مسائل فرهنگی آ

در بررسی تاریخچه نبردها و بحران های ملی، همواره توجه اصلی روایت های رسمی 
به خطوط مرزی، آرایش نیروهای نظامی و استراتژی های کلان میدان نبرد معطوف 
می شود. با این حال، سالگرد جنگ ۱۲ روزه فرصتی برای بازخوانی زاویه‌ای پنهان اما 
مهم از این رویداد است؛ زاویه‌ای که در آن، خط مقدم، نه در مرزهای جغرافیایی، 
بلکه در درون نهاد »خانواده« شکل می گیرد. در تحلیل این رویارویی و تداوم آن در 
دوره فرسایشی تر پس از آن؛ در جنگ 40 روزه، نمی توان از نقش اتحاد ملی و انسجام 
اجتماعی چشم پوشی کرد. در این میان، زنان و خانواده ها به عنوان یکی از ارکان این 
انسجام، نقشی فراتر از یک پشتیبان صرف ایفا کردند و به یکی از محورهای اصلی 

تاب آوری اجتماعی تبدیل شدند.
در شرایط بحران های عمیق و شوک‌آور، نخستین نهادی که فشار روانی و اجتماعی را 
دریافت و تا حدی مدیریت می کند، خانواده است. در روزهایی که فضای جامعه تحت 
تاثیر التهاب قرار داشت، خانه به نخستین سطح مدیریت اجتماعی بحران تبدیل شد. 
زنان در این عرصه، نقش مهمی در مدیریت اضطراب اعضای خانواده، به‌ویژه کودکان 
و نوجوانان ایفا کردند. حفظ ارتباط های خانوادگی، پاسداری از نظم روزمره در شرایط 
بی ثباتی و ایجاد یک فضای امن روانی، اقداماتی پراکنده و اتفاقی نبودند، بلکه ریشه 
در ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی جامعه داشتند. این نوع مدیریت عاطفی، در 

کاهش فشار روانی و حفظ ثبات نسبی در محیط خانواده اثرگذار بود.
با گذار از مرحله حاد در جنگ ۱۲ روزه به رسیدن به جنگ ۴۰ روزه با آن همه مصائب، 
ماهیت مدیریت خانواده نیز به سمت سازگاری بیشتر با شرایط جدید حرکت کرد. 
بخشی از این انطباق در حوزه مدیریت سبک زندگی و اقتصاد خانواده قابل مشاهده 
بود. بازگشت نسبی به الگوهای تغذیه‌ای ساده تر و کم‌هزینه تر، استفاده از غذاهای 
سنتی و تلاش برای حفظ تنوع غذایی با حداقل فشار اقتصادی، از جمله این تغییرات 
بود. در این میان، نقش زنان در مدیریت منابع محدود و همچنین انتقال مفاهیمی 
مانند قناعت، اولویت بندی نیازها و صرفه جویی به فرزندان، به صورت غیرمستقیم و 
در بستر زندگی روزمره قابل مشاهده بود. این تغییر سبک زندگی را می توان نوعی 
سازگاری فعال با شرایط فشار اقتصادی و اجتماعی دانست. در کنار این تحولات، در 

سطح خانواده توجه به نحوه مصرف رسانه نیز اهمیت بیشتری پیدا کرد. در بسیاری 
از موارد تلاش می شد جریان اخبار و اطلاعات به گونه‌ای مدیریت شود که فضای 
خانه به امتداد مستقیم تنش های بیرونی تبدیل نشود. این نوع مدیریت غیررسمی 
اطلاعات، در کاهش اثرگذاری اخبار نگران کننده و حفظ آرامش نسبی در محیط 

خانواده نقش داشت.
در سطح اجتماعی نیز گزارش هایی از مشارکت زنان و گروه های داوطلب مردمی 
در فعالیت های امدادی و پشتیبانی در دوره های بحران وجود دارد. پیوند میان 
کنش های خانوادگی و فعالیت های جمعی، به شکل گیری نوعی شبکه همبستگی 

اجتماعی کمک کرد که در شرایط فشار، نقش پشتیبان ایفا می کرد.
از سوی دیگر، تداوم تجربه های مرتبط با بحران تنها در سطح روایت‌های رسمی 
شکل نمی گیرد، بلکه در بستر زندگی روزمره نیز جریان دارد. تجربه های زیسته زنان 
در حوزه هایی مانند مدیریت اقتصاد خانواده، سازگاری با محدودیت ها و حفظ 
انسجام روانی، بخشی از حافظه اجتماعی جامعه را تشکیل می‌دهد. ثبت و انتقال 
این تجربه ها از طریق روایت‌گری میان نسلی می تواند به درک بهتر شیوه های مواجهه 
جامعه با بحران های پیچیده کمک کند و امکان استفاده از این تجربه ها را در آینده 

فراهم سازد.
اگر جنگ ۱۲ روزه را لحظه آشکار شدن این ظرفیت بدانیم، دوره پس از آن تا جنگ ۴۰ 
روزه و بعد از آن تا به امروز را می توان مرحله تثبیت الگوهای رفتاری در سطح خانواده 
و جامعه در نظر گرفت؛ جایی که رفتارهای پراکنده به شیوه های پایدارتر زندگی تبدیل 
شدند. از این منظر، مسئله تداوم تجربه‌های اجتماعی اهمیت ویژه‌ای پیدا می کند. 
اگر این تجربه ها ثبت و تحلیل نشوند، به تدریج در حافظه جمعی کم‌رنگ می شوند 

و جامعه ناچار است در مواجهه با شرایط مشابه، هزینه های تکراری پرداخت کند.
در اینجا چند پرسش اساسی مطرح می شود: اگر خانواده نخستین محل مواجهه با 
بحران است، چرا آموزش مدیریت شرایط سخت در این سطح کمتر مورد توجه قرار 
گرفته است؟ و اگر تجربه های زیسته در تقویت انسجام اجتماعی نقش دارند، چرا کمتر 
به صورت نظام مند مستندسازی می شوند؟ قدرت یک جامعه تنها در ساختارهای 
رسمی یا توان دفاعی آن خلاصه نمی‌شود، بلکه در توان ادامه زندگی در شرایط 
غیرعادی نیز معنا پیدا می کند؛ در اینکه بتواند همزمان با فشار بیرونی، انسجام 

درونی خود را حفظ کند.

چگونه درس‌های جنگ 12 روزه به راهبرد مقاومت در جنگ 40 روزه تبدیل شد؟

کلاس درس تجربه تاریخ
حماسه های خاموش در سنگر خانواده و امتداد خط مقاومت

جلوتر از خط مقدم

مرضیه رمضان قاسم
گاه مسائل سیاسی آ

بیست‌و سوم خرداد ۱۴۰۴، نخستین روز از جنگی بود که معادلات منطقه را برای 
همیشه تغییر داد. جنگی که اسرائیل و آمریکا با حمایت همه جانبه طراحی کرده 
بودند، اما در برابر اراده آهنین ملت ایران و محور مقاومت به شکستی راهبردی 

انجامید.
امروز که یک سال از آن روزهای سخت و حماسی می‌گذرد و پس از جنگ تحمیلی 
سوم به سر می‌بریم، میراث قائد شهید حضرت امام سیدعلی خامنه‌ای)ره( و رهبری 
خردمندانه فرزند برومند ایشان، چراغ راه این مسیر دشوار است. در این یادداشت، 
درس‌های 12 روزه‌ای را بازخوانی می کنیم که در آن با قدرت ایمان و اتکا به قدرت 

لایزال الهی، وحدت و انسجام ملی خود را به رخ جهانیان کشیدیم.

جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم، تداوم یک خط در سه فصل است؛ در جنگ تحمیلی 
اول، ایران تجربه جنگ کلاسیک را در انزوای کامل آموخت؛ اما تحول شگرف آن، 
عبور از الگوی جنگ نیابتی به رویارویی مستقیم با رژیم صهیونیستی و آمریکا در 
جنگ ۱۲ روزه بود. جنگ تحمیلی سوم نیز فصل تداوم این هویت است؛ دشمن در 
هر سه مرحله تجاوزگر و ایران محق در دفاع مشروع بوده؛ چنانکه گزارش حقوقی 
ایران به شورای امنیت، نقض آشکار منشور ملل متحد را اثبات کرد. آنچه این سه 
جنگ را به هم پیوند می‌دهد، تداوم خط مقاومتی است که ریشه در آموزه های 

دفاع مقدس دارد.
مهم‌ترین درس های جنگ ۱۲ روزه، دستاوردهایی بود که سرنوشت ساز شدند:

۱. اتحاد و انسجام ملی در برابر هجمه همه جانبه دشمن: اقشار مختلف مردم در 
پشت جبهه ها، الگویی از مقاومت مردمی را ترسیم کردند و این انسجام در جنگ 

تحمیلی سوم نیز تکرار شد.
۲. پیروزی در جنگ روایت ها با شفافیت رسانه‌ای: افشای به موقع دروغ های 

دشمن، روایت رسمی کشور را از موضع انفعال به اقتدار راهبردی تغییر داد.
۳. تحقق عملیاتی بازدارندگی فعال فرامرزی: عملیات‌های هماهنگ وعده صادق 
و طوفان‌الاقصی در جبهه های فلسطین، لبنان، یمن و سوریه، نشان داد محور 
مقاومت به یک مجموعه عملیاتی یکپارچه تبدیل شده و معادله شکست ناپذیری 
دشمن را درهم شکست؛ این دستاورد، اثبات عینی این اصل راهبردی بود که 

تهدید، با تهدید متقابل پاسخ داده می شود.
۴. قدرت فرماندهی و چابکی نیروهای مسلح: توانمندی ایران در مواجهه با 
حملات غافلگیرانه که حاصل سال ها رزمایش و برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریوهای 

تهدید بود، دشمن را در طراحی تاکتیکی خود ناکام گذاشت.
۵. گذر از بازدارندگی با کمترین هزینه به مقاومت حداکثری: ایران اسلامی نشان 
داد برای دفاع از امنیت ملی، هزینه های سنگین را می پذیرد و این رویکرد، قدرت 

او را در عرصه دیپلماسی افزایش داد.
۶. تقویت توانمندی‌های صنعتی و لجستیکی: در جنگ تحمیلی سوم، تکیه بر 
تولیدات داخلی سبب شد با وجود شهادت جمعی از فرماندهان، خلأ تصمیم گیری 

ایجاد نشود و پاسخ کوبنده به دشمن داده شود.
جنگ ۱۲ روزه یک شوک استراتژیک بود و جنگ تحمیلی سوم، پایداری میدانی را به 
نمایش گذاشت؛ مدیریت جنگ تحمیلی سوم با بهره گیری از درس های عملیاتی 
جنگ ۱۲ روزه، ایران را از بازدارندگی با کمترین هزینه به مقاومت حداکثری در برابر 

ابرقدرت ها رساند و ثابت کرد اتکا به توان داخلی، تنها راهکار پیروزی است.
امروز نیز تمسک به اندیشه و دستورات رهبر شهید و رهبر جدید که به مثابه 
قطب نمای راهبردی است، از بروز تفرقه و یأس جلوگیری و مسیر رسیدن به 
پیروزی را هموار می سازد؛ زیرا به‌واسطه هماهنگی، انسجام و اتحاد در جنگ ۱۲ 
روزه بود که جمهوری اسلامی ایران توانست در تقابل دو نظام فکری و دو نظم 
جهانی، نظم لیبرال غربی را که بر پایه انسان محوری، خردستیزی و حاکمیت زور و 
تزویر استوار است، با چالش جدی از سوی نظام توحیدی مبتنی بر ولایت، عدالت 
و کرامت انسانی مواجه کند و با تکیه بر اندیشه ناب اسلامی و ولایت فقیه، الگوی 
بدیلی ارائه دهد که در آن، قدرت در خدمت عدالت و اخلاق است و مقاومت، نه یک 
تاکتیک، که یک راهبرد تمدنی در برابر نظم سلطه محسوب می‌شود. بنا بر آنچه 
گذشت دانستیم، جنگ ۱۲ روزه، الگوی کارآمدی در سخت‌ترین آزمون های تاریخی 
که امت اسلامی با فقدان قائد مواجه شده بود را به اثبات رساند و مردم در پرتو 
رهنمون های برگرفته از آن، صلاحیت مبعوث شدن یافتند و با حضور حماسی خود 

نقشه های دشمن را خنثی کردند.
جنگ تحمیلی دوم و سوم، دو روی یک سکه‌اند؛ یکی نمایش اقتدار نظامی و 
دیگری تجلی قدرت مردمی؛ جنگ ۱۲ روزه پایان یک دوره و آغاز نظمی نوین بود؛ 
نظمی که در آن محور مقاومت از انفعال به ابتکار عمل راهبردی رسید و مردم با 

حضور در خیابان ها ثابت کردند پشتوانه ولایت هرگز خالی نخواهد شد.

حسین انجدانی 
گاه مسائل اندیشه ای  پژوهشگر و آ

تاریخ نهضت های الهی، همواره در نقاط عطفی خلاصه می شود که در آن، 
»اراده توحیدی« بر »ابزارانگاری مادی« فائق می‌آید؛ بیست‌وسوم خرداد ۱۴۰۴، 

سرآغاز یک گسست تمدنی و فروپاشی هژمونی دروغینی است که دهه ها بر 
سرنوشت غرب آسیا سایه افکنده بود. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به مثابه یک »شوک 
استراتژیک«، پرده از حقیقت پوشالی رژیم صهیونیستی و حامی اصلی‌اش، 
آمریکای جنایتکار، برداشت و نشان داد که هندسه قدرت جهانی در حال 
بازترسیم بر مدار »عقلانیت وحیانی« و »مقاومت فعال« است. امروز که در میانه 

نبرد تحمیلی سوم و پس آن 40 روز سرنوشت ساز 
روز   ۱۲ آن  بازخوانی  پرشکوه نفس می کشیم،  و 
حماسی، تبیین ریشه های هویتی ملتی است که از 
دفاع مقدس هشت ساله تا به امروز، یک خط مستقیم 
و خدشه ناپذیر جهادی را پیموده است. این مسیر، 
در واقع تداوم یک منطق واحد در سه فصل متمایز 
است: جنگ تحمیلی اول )ایران-عراق ۱۳59-۱۳67( 
که تثبیت هویت ملی در برابر ابزار منطقه‌ای استکبار 
بود؛ جنگ تحمیلی دوم )جنگ ۱۲ روزه ۱۴۰۴ ایران-

اسرائیل( که گذار از بازدارندگی نیابتی به تنبیه مستقیم غده سرطانی محسوب 
می‌شد و اکنون جنگ تحمیلی سوم )ایران-آمریکا-اسرائیل ۱۴۰5-۱۴۰4( که 
رویارویی تمام عیار و بی‌واسطه با رأس فتنه یعنی آمریکاست. در هر سه فصل، 
جایگاه ایران اسلامی، دفاع مشروع از کیان توحید و حقوق حقه بوده و ماهیت 

دشمن، همواره »تجاوزگری« با هدف انسداد مسیر تمدنی انقلاب است.
درس بزرگ جنگ ۱۲ روزه، تجلی »وحدت ملی« میان میدان، دیپلماسی و 
تش باره منسجم« تجلی یافت. در آن  توده‌های مردم بود که در قالب یک »آ
مقطع، برخلاف محاسبات اتاق های فکر واشنگتن، نه تنها حملات غافلگیرانه 
منجر به فروپاشی ساختار نشد، بلکه »چابکی راهبردی« نیروهای مسلح در ذیل 
یک فرماندهی متمرکز و حکیمانه، دشمن را در بهت عملیاتی فرو برد. پیروزی در 
»جنگ روایت ها« و شفافیت رسانه‌ای که دروغ های سیستماتیک جبهه استکبار 

را پیش از انتشار خنثی می کرد، نشان از بلوغ فکری ملتی داشت که آموخته است 
در غبار حادثه، نباید مرجعیت خبری را به دشمن واگذار کند. این تجربه، دکترین 
دفاعی ما را از سطح »عملیات های تنبیهی محدود« به »بازدارندگی تمدنی« ارتقا 
داد؛ جایی که »وعده صادق« و »طوفان‌الاقصی« به مثابه قطعات یک کل واحد، 
نظم امنیتی جدیدی را به رخ کشیدند که در آن، امنیت منطقه منوط به خروج 

تروریست های فرامنطقه‌ای است.
نسبت میان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی ۴۰ روزه کنونی، نسبت 
۱۲ روز، مدیریت  تش« و »اجرا در معرکه« است. اگر در آن  »آموزش در آ

شوک استراتژیک و بازیابی سریع قدرت تمرین شد، امروز در جنگ ۴۰ 
روزه، این تجربه به »پایداری میدانی مستمر« و »لجستیک تاب‌آور« تبدیل 
شده است. ما از پارادایم »بازدارندگی با کمترین هزینه« عبور کرده و به 

ساحت »مقاومت حداکثری« گام نهاده‌ایم؛ ساحتی که در آن، هزینه های 
مادی در برابر دستاوردهای معنوی و استراتژیک، رنگ می بازند. تحول در 
زیرساخت های دفاعی و صنعتی که در فاصله این دو نبرد به کمال رسید، ایران 
را به چنان جایگاهی رسانده که امروز آمریکا نه با یک کشور تحت تحریم، بلکه 
با یک »ابرقدرت نوظهور منطقه‌ای« روبه‌روست که توان انسداد گلوگاه های 

استراتژیک را در اختیار دارد.
در کانون این تحولات، شخصیت و اندیشه متعالی رهبر شهید، حضرت آیت الله 
العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای )قدس‌الله  نفسه‌الزکیه(، قرار دارد. ایشان 
با نگاهی الهی، جنگ را نه یک ابزار سیاسی برای کسب قدرت، بلکه یک »تکلیف 
شرعی« و »جهاد فی‌سبیل‌الله« برای استقرار عدالت تبیین کردند. هدایت های 
روزانه ایشان در آن ۱۲ روز، نه تنها قوام‌بخش اراده رزمندگان بود، بلکه با 
بیانات آرام بخش و حکیمانه، وحدت ملی را به سدی تسخیرناپذیر تبدیل کرد. 
وصیت سرخ ایشان و آن بدرقه حماسی جهادگران 
راه قدس، در واقع ترسیم نقشه راهی بود که امروز 
فرزند خلف و خردمند ایشان با همان صلابت علوی 
آن را پیش می برند. شهید خامنه‌ای راه را برای تداوم 
خط مقاومت چنان هموار کرد که حتی شهادت 
ایشان نیز به محرکی عظیم تر برای فروپاشی کاخ های 
ستم تبدیل شد. ایشان به ما آموختند که »پیروزی در 
سایه خون« میسر است و اینک، خون مطهر ایشان، 
تضمین کننده پیروزی در نبرد ۴۰ روزه و نبردهای پیش 

رو تا فتح نهایی قدس است.
تداوم معارف جنگ ۱۲ روزه، ضرورتی حیاتی برای صیانت از آرمان های نسل جدید 
است. ما موظفیم این حماسه بی بدیل را از گزند تحریف و فراموشی مصون 
بداریم. انتقال این دانش تمدنی به لایه‌های مختلف آموزشی، از مدارس 
تا دانشگاه ها، و بهره گیری از ظرفیت های بی پایان هنر و رسانه برای تولید 
روایت های سنگین و بدیع، یک ضرورت دفاعی است. نسل »جنگ ۴۰ روزه« باید 
بداند که بر شانه های چه غول هایی ایستاده است و این امنیت مقتدرانه، ثمره 
کدام خون های پاک است. ما در مسیر طلوع هستیم و جنگ ۱۲ روزه، تنها طلیعه 
فجری بود که فرجام آن، چیزی جز محو رژیم صهیونیستی و استقرار نظم نوین 
اسلامی نخواهد بود. این راهی است که با خون آغاز شده و با فتح، به سرانجام 

خواهد رسید به حول و قوه الهی.

تداوم خط مقاومت؛ از دفاع مقدس تا امروز

دو روی یک سکه

از 12 روز حماسه تا 40 روز ایستادگی

میراث سرخ بیداری

تداوم معارف جنگ ۱۲ روزه 
ضرورتی حیاتی برای صیانت 
از آرمان‌های نسل جدید است
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پرونده
ویژه

تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف: 
بازسازی زیرساخت های فناورانه دانشگاه شریف، نیازمند بیش از هشت همت است

شادی ورشوچی
 دکتری کلام اسلامی

بعضی روزها در تقویم، تنها یادآور یک حادثه نیستند؛ به نشانه‌ای از حافظه جمعی 
یک ملت تبدیل می شوند. روزهایی که زندگی عادی ناگهان از ریتم همیشگی 
خود خارج می شود و جامعه، ارزش امنیت، آرامش و همبستگی را عمیق تر 
درمی یابد. سالگرد جنگ 12 روزه از همین جنس است؛ فرصتی برای بازخوانی 
روزهایی پرالتهاب که علاوه بر توان ایستادگی مردم، لایه های پنهان ایمان، صبر 
و مسئولیت اجتماعی را آشکار کرد. از منظر دینی، حوادث بزرگ تاریخی صرفا 
رخدادهایی گذرا نیستند. قرآن کریم از سنت امتحان سخن می گوید؛ از لحظه‌هایی 
که در آن حقیقت انسان ها و جامعه ها آشکارتر می شود. ایمان، امید و صبر در 
روزهای آرام مفاهیمی آشنا و زیبا هستند، اما معنای واقعی آنها زمانی روشن 
می شود که اضطراب به خانه‌ها نزدیک می شود و جامعه باید میان ترس و تکیه 

بر معنا، یکی را برگزیند.
همین جاست که آن روزها را باید فراتر از یک حادثه دید. بحران های امروز تنها در 
میدان و مرز اتفاق نمی‌افتند؛ بخش مهمی از آنها در ذهن و دل مردم جریان دارد. 
در زمانه‌ای که خبرها با سرعتی عجیب در شبکه ها می چرخند و تصاویر پی‌درپی 
منتشر می شوند، گاهی شایعه زودتر از واقعیت به گوش مردم می‌رسد. طبیعی 
است که در چنین فضایی، آرامش جامعه زودتر آسیب ببیند. مردم در روزهای 
سخت، پیش از هر چیز، نیاز دارند بدانند حقیقت چیست و باید به کدام صدا 

اعتماد کنند.
از همین نیاز، اهمیت صداقت در اطلاع‌رسانی روشن می شود. صدق در فرهنگ 
دینی ما تنها یک توصیه اخلاقی فردی نیست؛ پایه اعتماد اجتماعی است. 
همان طور که دروغ دل انسان را پریشان می کند، خبر نادرست و شایعه نیز روان 
جامعه را به هم می‌ریزد. رسانه در روزهای بحران فقط خبررسان نیست؛ امانت‌دار 
آرامش مردم است. اگر خبر با دقت، انصاف و دوری از هیجان منتقل شود، جامعه 

بهتر می تواند شرایط را بفهمد و از اضطراب بی دلیل فاصله بگیرد.
گاهی، چیزی  البته آرامش اجتماعی فقط با خبر درست حفظ نمی شود. در کنار آ
عمیق تر لازم است؛ همان روحیه‌ای که مردم را کنار هم نگه می‌دارد. در روزهای 
دشوار، بسیاری از اختلاف‌های معمول کم‌رنگ می‌شود و آدم ها بیشتر یادشان 
می‌آید که خانه‌ای مشترک دارند. این خانه علاوه بر خاک و مرز؛ خاطره ها، 
خانواده ها، زبان، فرهنگ، ایمان و امیدهایی است که نسل ها برای ما نگه 
داشته‌اند. وقتی چنین احساسی در جامعه زنده باشد، فشارهای بیرونی کمتر 

می تواند پیوندهای درونی مردم را سست کند.
این پیوند در آن روزها، بیشتر از هر چیز، در رفتارهای ساده مردم دیده می شد. کسی 
که خبر تاییدنشده‌ای را منتشر نمی کرد، کسی که خانواده نگرانش را آرام می کرد، 
همسایه‌ای که جویای حال اطرافیان بود، مادری که با دعا و صبوری فضای خانه را 
نگه می‌داشت و پدری که نمی خواست ترس خود را به فرزندانش منتقل کند، همه 
در حفظ آرامش عمومی سهم داشتند. شاید این کارها در ظاهر کوچک باشد، اما 
در لحظه های بحران معنای بزرگی پیدا می کند. گاهی دینداری درست در همین 
رفتارهای آرام و بی‌ادعا خودش را نشان می‌دهد؛ در مراقبت از دل دیگران، در کم 

نکردن امید و در اضافه نکردن به اضطراب مردم.
از دل همین رفتارهاست که تاب‌آوری معنا پیدا می کند. تاب‌آوری یعنی جامعه 

سختی را ببیند، اما زیر بار آن از درون فرو نریزد. یعنی ترس را انکار نکند، اما اسیر 
ترس هم نشود. در نگاه دینی، صبر به معنای دست روی دست گذاشتن نیست؛ 
صبر یعنی انسان در تندباد، جهت خود را گم نکند. یعنی عقل و دلش را نگه دارد 
و اجازه ندهد حادثه، او را از معنا خالی کند. جامعه‌ای که چنین صبری داشته 
باشد، از بحران ها فقط با زخم بیرون نمی‌آید؛ با تجربه و پختگی هم بیرون می‌آید.
این تجربه، یک نکته مهم دیگر را هم پیش چشم ما گذاشت: ضرورت توجه به 
نسل جوان. جوانان امروز در دنیایی زندگی می کنند که خبر و تصویر از هر طرف به 
سمت شان می‌آید. مرز میان واقعیت و شایعه، تحلیل و هیجان، گاهی بسیار باریک 
گاه تر داشته باشیم، باید به  می شود. اگر می خواهیم در آینده جامعه‌ای آرام تر و آ
نسل جدید فقط اطلاعات ندهیم؛ باید قدرت تشخیص بدهیم. باید بیاموزند هر 
خبری را فورا باور نکنند، منبع بخواهند، سوال کنند و در برابر موج های تند فضای 
مجازی، لحظه‌ای مکث داشته باشند. ایمان آگاهانه نیز از همین جا آغاز می شود؛ 

از فهم، انتخاب و مسئولیت.
اما آموزش به تنهایی کافی نیست. برای اینکه تجربه های بزرگ در حافظه مردم 
بمانند، باید روایت شوند. بسیاری از رخدادهای مهم اگر فقط در گزارش ها و آمارها 
باقی بمانند، کم کم از ذهن جامعه دور می شوند. اما وقتی به خاطره، داستان، 
فیلم، شعر یا روایت انسانی تبدیل شوند، در جان نسل‌ها می‌مانند. آنچه باید از 
روزهای سخت باقی بماند، فقط شرح حادثه نیست؛ باید انسان های آن روزها 
دیده شوند؛ خانواده هایی که صبور ماندند، کسانی که به دیگران آرامش دادند، 
آدم هایی که در میان نگرانی مسئولانه رفتار کردند و مردمی که نگذاشتند ترس، 
پیوندهایشان را از هم جدا کند. با چنین نگاهی، سالگرد جنگ 12 روزه می تواند 
فرصتی برای بازخوانی باشد. هر جامعه‌ای اگر گذشته خود را درست بفهمد، برای 
آینده آماده تر می شود. حوادث سخت، اگر درست خوانده شوند، می توانند 

مدرسه ای برای بلوغ فکری، اخلاقی و ایمانی باشند.
در پایان، آنچه از آن روزها باقی می ماند، واکنشی است که مردم به آن نشان دادند. 
ملت ها در روزهای دشوار بهتر شناخته می شوند؛ با آرامشی که حفظ می کنند، با 
امیدی که از دست نمی‌دهند، با همدلی‌ای که نشان می‌دهند و با ایمانی که در 
لحظه های سخت از آن نیرو می گیرند. اگر این ارزش‌ها در حافظه ما زنده بماند، 
سالگرد آن روزها فقط یادآوری گذشته نخواهد بود؛ تجدید عهدی خواهد بود 
با این حقیقت که جامعه‌ای که ایمان، معنا و همبستگی خود را نگه دارد، از 

طوفان ها هم راهی به سوی روشنایی پیدا می‌کند.

یوسف پورجم
گاه مسائل سیاسی آ

1- آستانه
سالک لحظه‌ای نیست که از جهاد فارغ شود. این نه گزاره‌ای اخلاقی که واقعیتی 
وجودی است. انسان موجودی است دائما در تعارض. با خود، با دیگری، با آنچه 
هست و آنچه باید باشد. جهاد اکبر همین است؛ حالتی که هر نفس آدمی در آن 
واقع است، نه مناسکی که به اوقات خاصی تعلق داشته باشد. این کشمکشی 
است با نفس اماره، با هوای تسلیم کننده، با آنچه انسان را از ساحت ولایت پایین 

می کشد.
اما اگر این کشمکش در خود شخصی بماند و به بیرون نریزد، سلوکی است که 
در محراب نفسانی پیر می شود و ثمری به جهان نمی‌دهد. سالک در دل این 
تعارض درونی است که از تبعیت آزادی می یابد و این آزادی، بذر جهاد کبیر است. 
کافرینََ وََجََاهدْْهُُم به جهََادًًا 
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َ
همان که قرآن در سوره فرقان فرمود: »فَ

کبیرًًا«. ابزارش »به« است، منطق، تبیین، معرفت و 
بنیادش »لا«؛ نه گفتن به ساختاری که دیگری تعریف 
کرده. رشد سالک از اینجا آغاز می شود که تبعیت نکند 
از غیر. این نقطه، گذار از جهاد فردی به عرصه‌ای است 
که دیگر از یک نفس فراتر رفته و در میان انسان ها 

جاری می شود.

2- عرصه
سالک عصر غیبت چون اسلافش فرصت خلوت ندارد 
که به جهاد اکبر بپردازد یا مرز در دسترسی که برای جهاد 
اصغر در آن بایستد. ولی آنچه تمامیت زندگی‌اش را فرا 
گرفته، عرصه جهاد کبیر است. جنگی که نه با شمشیر 
و نه در محراب، که در متن حیات اجتماعی و تمدنی او 

جریان دارد؛ جنگی در حیطه ادراکاتش.
این جنگ، سخت‌ترین جنگ است از آن رو که نامرئی 

است. در جهاد اکبر دشمن نفس سالک است، در جهاد اصغر دشمن در مقابل 
سالک است. اما در جهاد کبیر، دشمن ساختار معناست. آن چارچوب تفسیری که 
اگر پذیرفتی‌اش، دیگر حتی نمی‌دانی اسیری. این همان چیزی است که عارفان از 

آن به »حجاب« یاد کرده اند و متأخرین از آن به »استعمار ادراکی«.
رنج در این عرصه، دو وجه دارد. وجه اول فرسایش است. هر ساختار معنایی 
که در برابر فرادستی، نفوذ و سلطه‌گری می‌ایستد، هزینه می پردازد. حذف 
می شود، تحقیر می شود، مرغ عزا می شود. اما وجه دوم، کیمیاست! همین 
فشار است که اگر سالک در آن نماند و از آن نگریزد، عنصری در او خالص می شود 
تش کوره‌ای است که طلا را از مس  که در آسایش نمی شد. رنج جهاد کبیر، آ

جدا می کند.
دلی کز عشق گردد گرم، افسردن نمی داند

چراغی را که این آتش بود، مردن نمی داند

سالک در جهاد کبیر می سوزد و این سوختن اگر در متن ولایت باشد، روشنی است، 
نه خاکستر شدن.

3- افق
اما سلوک، در فرد نمی ماند. این قانون طبیعت روح است. آنچه در باطن سالک 
پخته شد، روزی در جماعت ظاهر می شود. جهاد کبیر هم همین مسیر را طی 
می کند. حرکت از نفس آزادشده، به کلمه‌ای که در میان مردم می نشیند، به روایتی 

که جامعه‌ای را از »تبعیت« به »هوشیاری« می برد.
جامعه‌ای که جهاد کبیرش زنده باشد، رنج تاریخی‌اش را در متن یک ماجرا 
می خواند، نه در متن یک شکست. خود این خواندن، فعل است. فعلی که 
گاه« ارتقا می‌دهد، از حالت  جماعت را از »واکنش‌گری محض« به »کنشگری آ

مفعولی به فاعلیت، از رعیت به امت.
تجربه انسان ایرانی معاصر در این چهار دهه، آزمایشگاهی زنده برای همین 
مسیر بوده است. جنگ تحمیلی، جهاد اصغر را بر مردمی تحمیل کرد که تازه 
غ شده بودند. آنچه آن جنگ را و آن انقلاب را از یک  از انقلاب اکبر خود فار
رویداد نظامی و اجتماعی فراتر برد، جهاد کبیری بود که در پشت آنها جاری 
بود. مثالش روایتی که شهادت را نه پایان، که اوج 
می خواند. این روایت، محصول سال ها کار ادراکی 
بود. محصول آن سلوک جمعی که در مسجد، در 
دانشگاه، در هنر و در خطبه جریان داشت و حالا، 
در دورانی که جنگ سخت و جنگ ادراکی دیگر جدا 
نیستند، همین جهاد کبیر است که تعیین می کند 
امت در کجای این مواجهه ایستاده. آیا روایت خود 
را دارد یا روایت دیگری را تکرار می کند؟ آیا خود را 
در متن یک مسیر می‌بیند یا در میان یک فاجعه؟ 

فاعلیت دارد یا مفعولیت؟

نهایت: کلمه
را  آن  آنها که  را اشتباه می فهمند  پیروزی تمدنی 
لحظه‌ای می‌دانند. پیروزی تمدنی مسیر است، مسیری 
که در هر نقطه‌اش، نسبت توان امت به فشار محیط 
در حال تغییر است و این توان، محصول جهاد کبیر است، همین ظرفیت معنادار 

کردن تجربه و همین قدرت تعریف کردن از موضع خود.
جهاد اصغر، آن لحظه های استثنایی است که امت آزادشده برای ماندن بر پا 
می‌ایستد. جهاد اکبر آدمی را آزاد می کند؛ جهاد کبیر نعمت آزادی را به امت می‌دهد 
و میان این سه، جهاد کبیر است که دائمی است، به اندازه دم آدمی و به اندازه 
حیات امت و امت حی، به وحدت می‌رسد، یکی می شود، یگانه می شود، امام 
می شود، مبعوث می شود و زمینه را محیا می کند برای تحقق وعده و امتثال 

کلمه.
سالک لحظه‌ای نیست که از جهاد فارغ شود. این واقعیت وجودی اوست. انسان، 
موجودی است دائما در تعارض. با خود، با دیگری، با آنچه هست و آنچه باید باشد. 

این فقط جهاد اکبر است...
و ما أدرٰٰک ما الجهاد الکبیر!

روایتی از ایمان و تاب‌آوری یک ملت

گذر از طوفان
یادداشتی در باب سلوک امتی

و ما أدرٰٰک ما الجهاد الکبیر!

زینب احمدی
گاه مسائل سیاسی آ

سالگرد جنگ ۱۲ روزه، تداوم خط مقاومت از دفاع مقدس تا امروز، نقطه 
عطفی در تاریخ معاصر ایران و منطقه بود. حمله غافلگیرانه رژیم صهیونیستی 
به تاسیسات کلیدی، دانشمندان و فرماندهان ایران، که با حمایت همه جانبه 
آمریکا همراه شد، جنگی ۱۲ روزه را رقم زد که معادلات راهبردی را دگرگون 
کرد. این نبرد، پس از چهار دهه از دفاع مقدس )جنگ تحمیلی اول(، فصل 
جدیدی از رویارویی مستقیم را گشود و اکنون در آستانه سالگرد آن، در میانه 
جنگ تحمیلی سوم )جنگ ۴۰ روزه(، درس‌های آن همچنان چراغ راه ملت 

ایران است.
جنگ تحمیلی اول )۱۳67-۱۳59( با تجاوز صدام و حمایت غرب و شرق، الگویی 
از دفاع مشروع در برابر متجاوز بود. ایران، منزوی و تحت تحریم، با تکیه بر ایمان، 
وحدت ملی و فرماندهی متکی بر ولایت، نه تنها تجاوز را دفع کرد بلکه الگوی 
»مقاومت مردمی« را بنیان نهاد. چهار دهه بعد، جنگ ۱۲ روزه )جنگ تحمیلی 

دوم( این الگو را به سطح رویارویی مستقیم با اسرائیل و آمریکا ارتقا داد. 
دشمن که پیشتر از جنگ نیابتی بهره می برد، اکنون با محاسبه غلط، مستقیم 
وارد میدان شد. حمله به سایت های هسته‌ای، پایگاه ها و ترورهای هدفمند، 
نشان از عزم نابودی ظرفیت های بازدارنده ایران داشت، اما پاسخ هماهنگ 
ایران با موشک های دقیق و عملیات های جبهه مقاومت )از طوفان‌الاقصی تا 

حمایت انصارالله( این محاسبه را برهم زد.
نسبت سنجی سه جنگ تحمیلی، تداوم ماهیت تجاوزگرانه دشمن را آشکار 

می کند. در همه موارد، ایران در موقعیت دفاع مشروع بوده است. صدام با 
ادعای ارضی و حمایت بلوک شرق-غرب حمله کرد؛ اسرائیل 

و آمریکا در ۱۴۰۴ با هدف خلع سلاح هسته‌ای و 
موشکی و تغییر رژیم وارد شدند و در 

به  مشترک  حمله  روزه،   ۴۰ جنگ 

بهانه های مشابه، مدارس و زیرساخت ها را هدف قرار داد. در هر سه مرحله، 
دشمن »تجاوزگر« و ایران »مدافع حق« بوده است. تفاوت کلیدی در گذار از جنگ 
نیابتی به مستقیم است که دکترین »بازدارندگی فعال« را به آزمون گذاشت. 
عملیات »وعده صادق« پیش از جنگ ۱۲ روزه، پایه این دکترین بود و در ۱۲ روز، 
چابکی نیروهای مسلح و هماهنگی محور مقاومت آن را اثبات کرد. مهم‌ترین 
درس جنگ ۱۲ روزه، اتحاد ملی و انسجام بود. هجمه همه جانبه رسانه‌ای 
دشمن با »جنگ روایت ها« خنثی شد. شفافیت رسانه‌ای ایران در افشای 
دروغ های صهیونیستی-آمریکایی )مانند ادعاهای اولیه خسارت سنگین به 
ایران( و مستندسازی جنایات دشمن، افکار عمومی جهانی را تحت تاثیر قرار 
داد. فرماندهی هوشمندانه، مبتنی بر اندیشه اسلامی، غافلگیری اولیه را به 
فرصت تبدیل کرد. چابکی در پاسخ های متناسب و بهره گیری از ظرفیت داخلی 
)صنایع دفاعی بومی( نشان داد که ایمان و خودباوری، بر تکنولوژی برتر دشمن 

غلبه می کند.
این درس ها مستقیما به جنگ ۴۰ روزه منتقل شد. از شوک استراتژیک اولیه به 
پایداری میدانی رسیدیم. »بازدارندگی با کمترین هزینه« به »مقاومت حداکثری« 
ارتقا یافت. جنگ ۱۲ روزه، توانمندی های صنعتی و لجستیکی را ارتقا داد؛ تولید 
موشک های پیشرفته تر و تقویت پدافند، میراث آن بود. شهید سیدعلی خامنه‌ای 
در این میان، نقش محوری داشت. نگاه ایشان به جنگ نه صرفا سیاسی، بلکه 
»جهاد و تکلیف شرعی« بود. بیانات روزانه شان روحیه رزمندگان را حفظ و 

وحدت ملی را تقویت کرد. وصیت ایشان به تداوم خط مقاومت، راه را برای رهبری 
فرزندشان هموار ساخت و جهادگران را به دفاع از قدس و میهن فراخواند. 
امروز، مرور این حماسه برای نسل جدید ضروری است. نسل »جنگ ۴۰ روزه« باید 
بداند که پیروزی ها مرهون ایمان، وحدت و فرماندهی ولایی است. 
ظرفیت هنر، رسانه، کتاب و فیلم باید برای ماندگارسازی 
از  تحلیلی  مستندهای  تولید  شود:  ایجاد  ارزش‌ها  این 
عملیات ها، رمان های دفاع مقدس معاصر و فیلم‌هایی 
که واقعیت میدان را بدون احساسات گرایی نشان دهند. 
نظامی-پرورشی  آموزش های 
در مدارس و دانشگاه ها باید بر 
پایه همین تجربیات بنا شود تا 
نسل آینده، آماده دفاع از میهن 
و آرمان‌های انقلاب باشد. جنگ 
۱۲ روزه نشان داد که مقاومت، 
هزینه دارد اما تسلیم، هزینه‌ای 
به مراتب سنگین تر. تداوم این خط 
از دفاع مقدس تا امروز، نه شعار، 
با  است.  میدانی  واقعیت  بلکه 
پاسداشت شهدای این نبردها و 
ترسیم آینده‌ای بر پایه خودباوری، 
ایران همچنان پرچمدار مقاومت 
خواهد ماند و دشمن را در هر 
راهبردی  شکست  به  تجاوزی 

محکوم خواهد کرد.

افسانه حاجیلو
گاه مسائل فرهنگی آ

اگر خرداد ۱۴۰۵ را نقطه عزیمت تحلیل امروز قرار دهیم باید اعتراف کنیم آنچه ما 
را از دهه 60 تا امروز زنده نگه داشته نه فقط تجهیزات نظامی که امتداد یک اراده 
بوده است. جنگ تحمیلی اول در سال ۱۳۵۹ نه صرفا یک درگیری مرزی بلکه آغازی 
برای آزمون تاب‌آوری یک ملت بود. آنچه ما امروز در میانه جنگ سوم یعنی جنگ ۴۰ 
روزه تجربه می کنیم اگرچه ابعاد پیچیده‌تری از حیث تکنولوژی و رسانه دارد اما در 
بن‌مایه ادامه همان نبردی است که 42 سال پیش آغاز شد. تفاوت اصلی در این 
است که دشمن پس از شکست در جنگ های نیابتی اکنون نقاب از چهره برداشته 
و به میدان مستقیم آمده است. این تغییر تاکتیک بیش از آنکه نشانه قدرت او 
باشد نشان‌دهنده بن بست راهبردی در حذف اراده حاکمیت مستقل ایران است.
جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴ یک نقطه عطف جدی بود. تا پیش از آن شاید در 
بخش هایی از بدنه فکری کشور تصور می شد بازدارندگی تنها با نمایش قدرت یا 
تهدیدهای کلامی تامین می شود. اما آن 12 روز نبرد مستقیم این تصور را کنار زد. 
آن روزها به ما یاد داد بازدارندگی یک وضعیت ایستا نیست بلکه یک عمل مداوم 
است. تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد فرماندهی چابک و واکنش سریع گاه مهم تر 
از حجم آتش است. مهم‌ترین دستاورد آن ایام فقط پیروزی در میدان نبود بلکه 
فهم این واقعیت بود که ملت در بزنگاه حادثه از نیروهای مسلح خود جلوتر حرکت 

می کند. در واقع آن 12 روز تمرینی عملی برای مواجهه با جنگی گسترده تر بود.
در این میان نمی توان نقش هدایتگری آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای 
را در تحلیل این تحولات نادیده گرفت. نگاه ایشان به جنگ صرفا یک نگاه مدیریتی 
یا سیاسی نبود. او جنگ را از سطح اجبار تاریخ به سطح انتخاب آگاهانه ارتقا داد. 
وقتی مقاومت به عنوان تکلیف شرعی و وظیفه‌ای برای حفظ کیان اسلام و ایران 

تعریف می شود واژه‌هایی مانند خستگی یا عقب نشینی معنا و وزن خود را از دست 
می‌دهند. بیانات و توصیه های آن روزهای ایشان پیوندی میان جبهه و جامعه 
ایجاد کرد که امروز نیز در استمرار ایستادگی مردم و فرماندهان دیده می شود. 
همین پیوند معنوی بود که توانست در برابر تلاش دشمن برای القای نابرابری 

میدان ایستادگی ایجاد کند.
اما یکی از دشوارترین میدان های نبرد امروز جنگ روایت هاست. تجربه جنگ ۱۲ 
روزه نشان داد پیروزی در میدان اگر در روایت عمومی ثبت نشود ناقص می ماند. 
دشمن تلاش کرد با بزرگ نمایی اخبار یا انتشار روایت های نادرست فضای افکار 
عمومی را دچار تردید کند اما در بسیاری از موارد شفافیت رسانه‌ای و بیان 
واقعیت ها اجازه نداد روایت های ساختگی جای حقیقت را بگیرد. در چنین شرایطی 
مسئولیت نویسندگان و اهل قلم اهمیت بیشتری پیدا می کند. ثبت دقیق وقایع 
نقد منصفانه ضعف ها و بیان دستاوردها بخشی از قدرت دفاعی یک جامعه است. 
اگر این روزها درست روایت نشوند ممکن است در حافظه تاریخی نسل های بعد 

با تصویرهای تحریف شده جایگزین شوند.
عبور از جنگ ۱۲ روزه به تجربه جنگ ۴۰ روزه در واقع عبور از مرحله شوک اولیه 
به مرحله تثبیت است. در این مدت روشن شده که مقاومت ایران وابسته به 
یک حادثه یا یک مقطع کوتاه نیست بلکه بر یک ساختار گسترده اجتماعی و 
دفاعی تکیه دارد. زیرساخت های دفاعی و صنعتی کشور در فشار مستقیم جنگ 
همچنان فعال مانده و حتی در برخی حوزه ها توانسته خود را با شرایط جدید 
سازگار کند. سالگرد آن 12 روز اکنون فرصتی برای بازاندیشی است. باید این تجربه 
از سطح خاطره و شعار خارج شود و به زبان آموزش هنر و ادبیات منتقل شود تا 
بخشی از حافظه زنده نسل جدید شود. برای جامعه ما مقاومت تنها یک واکنش 
مقطعی نیست بلکه مسیری است که از دفاع مقدس آغاز شد با هدایت رهبر 

شهید استحکام یافت و امروز نیز با اراده مردم و روایت قلم ها ادامه پیدا می کند.

از درس های دفاع مقدس تا بازدارندگی فعال در جنگ ۱۲ روزه و پایداری در جنگ ۴۰ روزه

تداوم خط مقاومت
از دفاع مقدس تا آزمون های جنگ های تحمیلی

تــداوم یک اراده

پیروزی تمدنی را اشتباه 
می فهمند آنها که آن 
را لحظه‌ای می‌دانند. 
پیروزی تمدنی مسیر 

است؛ مسیری که در هر 
نقطه‌اش، نسبت توان 

 امت به فشار محیط 
در حال تغییر است



ساعتساعتساعتساعت

جنگ ۱۲ روزه؛ آزمون بازدارندگی 
روایت و انسجام ملی

علیرضا احمدی قره زاغ 
 نویسنده و پژوهشگر

سالگرد جنگ ۱۲ روزه، اگر تنها به بازگویی احساسی حوادث محدود شود، 
بخش مهمی از ظرفیت راهبردی خود را از دست می‌دهد. این جنگ کوتاه اما 
پرشدت، صرفا یک رخداد نظامی نبود؛ بلکه آزمونی چندلایه برای سنجش 
تاب‌آوری ملی، کارآمدی فرماندهی، اعتبار رسانه‌ای و منطق بازدارندگی 
کشور بود. از این منظر، باید آن را نه فقط در سطح خاطره، بلکه در سطح 

تجربه ای قابل تحلیل برای آینده امنیت ملی بررسی کرد.
نخستین درس این جنگ، اهمیت اتحاد ملی در برابر تهدید ترکیبی بود. در 
نبردهای جدید، هدف تنها تخریب زیرساخت یا وارد کردن خسارت نظامی 
نیست؛ بلکه دشمن می‌کوشد اراده عمومی، اعتماد اجتماعی و قدرت 
تصمیم گیری را نیز تضعیف کند. در چنین شرایطی، انسجام جامعه خود 
به بخشی از توان دفاعی تبدیل می شود. جامعه‌ای که در لحظه تهدید، بر 
اصولی مانند حفظ امنیت، تمامیت سرزمینی، جان مردم و ثبات ملی توافق 

دارد، محاسبات طرف مقابل را دشوارتر می کند.
البته اتحاد ملی به معنای حذف نقد یا یکسان سازی افکار نیست. انسجام 
پایدار زمانی شکل می گیرد که نقد مسئولانه، اعتماد عمومی و شفافیت 
نهادی در کنار هم قرار گیرند. تجربه جنگ نشان داد سرمایه اجتماعی، به 
اندازه تجهیزات نظامی اهمیت دارد؛ زیرا هیچ سامانه دفاعی بدون پشتوانه 

اعتماد و همراهی مردم، کارآمدی کامل نخواهد داشت.
دومین درس مهم، جایگاه تعیین کننده جنگ روایت‌ها بود. امروز هر حادثه 
میدانی، همزمان یک رخداد رسانه‌ای است. تصویر، تیتر، شایعه، تحلیل و آمار، 
بخشی از میدان نبرد محسوب می شوند. در چنین وضعی، پیروزی فقط به 
معنای حفظ مواضع فیزیکی نیست؛ بلکه حفظ مرجعیت روایت نیز اهمیت 
دارد. اگر افکار عمومی با اطلاعات متناقض، بزرگ نمایی یا روایت های جهت‌دار 
مواجه شود، حتی واقعیت های میدانی نیز ممکن است وارونه فهمیده شوند.

از این جهت، شفافیت رسانه‌ای بخشی از دفاع ملی است. این شفافیت 
به معنای افشای اطلاعات عملیاتی نیست؛ بلکه یعنی اطلاع‌رسانی 
دقیق، به موقع، مستند و قابل اعتماد. مخاطب امروز، به‌ویژه مخاطب 
نخبگانی، بیش از شعار به داده، تحلیل و صداقت نیاز دارد. هر جا روایت 
رسمی توانسته حرفه‌ای، سریع و مستند ظاهر شود، اثرگذاری جنگ روانی 
کاهش یافته است و هر جا خلأ اطلاع‌رسانی وجود داشته، میدان برای 
روایت های رقیب گسترده تر شده است. سومین درس، آزمون دکترین 
بازدارندگی فعال بود. بازدارندگی تنها داشتن توان نظامی نیست؛ بلکه 
داشتن توان باورپذیر برای تحمیل هزینه به مهاجم است. کشورها زمانی از 
اقدام پرهزینه پرهیز می کنند که بدانند ضربه نخست، پایان ماجرا نخواهد 
بود. بازدارندگی فعال بر چند پایه استوار است: اشراف اطلاعاتی، توان 
پاسخ سریع، هماهنگی نهادی، پایداری فرماندهی و اراده تصمیم گیری. 
با این حال، بازدارندگی موثر باید با عقلانیت راهبردی همراه باشد. قدرت 
بدون محاسبه می تواند هزینه‌زا شود و عقلانیت بدون قدرت نیز بازدارنده 
نیست. تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد امنیت پایدار در جهان امروز، فقط در 
مرزهای جغرافیایی تعریف نمی شود؛ بلکه در توان فناورانه، عمق راهبردی، 
مدیریت بحران و سرعت تصمیم گیری نیز معنا پیدا می کند. چهارمین درس، 
اهمیت چابکی فرماندهی و انعطاف نیروها در برابر حملات غافلگیرانه 
بود. در جنگ های کوتاه و پرشدت، زمان مهم‌ترین عامل است. فاصله 
میان غافلگیری و بازیابی ابتکار عمل، می تواند سرنوشت یک نبرد را تعیین 
کند. در چنین شرایطی، حجم تجهیزات به تنهایی کافی نیست؛ بلکه کیفیت 
فرماندهی، امنیت ارتباطات، هماهنگی میان یگان‌ها، پدافند چندلایه و 
قدرت تصمیم گیری در فشار اهمیت اساسی دارد. ساختارهای کند و سنگین 
در نبردهای جدید آسیب پذیرند. در مقابل، نیروهایی که از آموزش مشترک، 
فرماندهی منعطف، سامانه های اطلاعاتی به‌روز و هماهنگی میان میدان 
و ستاد برخوردارند، امکان واکنش موثرتری دارند. بنابراین جنگ ۱۲ روزه باید 
به عنوان پرونده‌ای مطالعاتی برای ارتقای ساختارهای دفاعی بررسی شود؛ 
نه فقط برای یادآوری نقاط قوت، بلکه برای شناسایی ضعف ها و افزایش 
آمادگی آینده. در کنار همه این مولفه‌ها، نباید از هزینه انسانی جنگ غافل 
شد. پاسداشت جان باختگان و شهدا زمانی معنای عمیق‌تری می یابد که 
تجربه آنان به اصلاح ساختار، تقویت آمادگی، افزایش همبستگی و کاهش 
آسیب پذیری ملی تبدیل شود. بزرگداشت واقعی، فقط بیان عاطفی 
نیست؛ بلکه تبدیل تجربه میدان به دانش راهبردی است. پیام اصلی این 
جنگ برای آینده روشن است: امنیت پایدار حاصل یک عامل واحد نیست. نه 
فقط سلاح، نه فقط رسانه، نه فقط دیپلماسی و نه فقط انسجام اجتماعی 
به تنهایی کافی‌اند. امنیت پایدار از پیوند هوشمندانه ملت منسجم، رسانه 
معتبر، فرماندهی چابک، بازدارندگی فعال، اقتصاد تاب‌آور و عقلانیت 
راهبردی شکل می گیرد. مهم‌ترین درس ماندگار جنگ ۱۲ روزه آن است که 
بحران ها نباید فقط به خاطره تبدیل شوند؛ باید از آنها دانش، ساختار و 
آمادگی تولید کرد. سالگرد این جنگ، فرصتی برای توقف در گذشته نیست؛ 

فرصتی است برای دقیق‌تر دیدن آینده.

واکاوی تکنیک القای دوگانه انسداد و امید 

مهندسی فرار از  واقعیت

سعید سپاهی 
 تحلیلگر امنیت شناختی

در معماری نظام‌های سیاسی و اندیشه راهبردی، »قدرت« تنها زمانی به 
»کارآمدی« مطلق تبدیل می شود که بتواند از عرصه محدود »واقعیت عینی« فراتر 

رفته و در »ادراک عمومی« نفوذ کند و خود را در ذهنیت اجتماعی نهادینه سازد. 
امروز جمهوری اسلامی ایران با یک پارادوکس تاریخی و در عین حال، یک تهدید 

وجودی پیچیده مواجه است. 
»توسعه  دفاعی«،  »اقتدار  علمی«،  »رشد  عینی  شاخص های  سو،  یک  از 
زیرساخت‌ها« و »نفوذ ژئوپلیتیک« به عنوان واقعیت های انکارناپذیر و ملموس 
در عرصه میدانی می‌درخشند و حکایت از یک قدرت بالنده، پویا و در حال عبور از 
بحران ها دارند. اما از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از افکار عمومی، به‌ویژه در 
لایه های تحصیل‌کرده و شهری، دچار نوعی »ادراک انسداد«، ناامیدی و گسست 
از آینده شده است. این فاصله عمیق و نگران کننده میان »آنچه هست« و »آنچه 
ادراک می شود«، محصول تصادف یا ناکارآمدی سیستماتیک نیست؛ بلکه نتیجه 
مستقیم یک تکنیک بسیار پیچیده، چندلایه و محاسبه شده دشمن است که 
می توان آن را »مهندسی فرار از واقعیت« نامید. جنگ امروز، دیگر جنگ گلوله و 

سلاح نیست؛ جنگ »ساخت واقعیت«، تسخیر اذهان و بازتعریف مفاهیم هویتی 
است. در این میدان نرم، اگر »روایت حق« نتواند بر غریزه ها و ذهنیت ها مسلط 
شود، »روایت باطل« با پر کردن خلأ روایی، فضای اجتماعی را مسموم و انسجام 

ملی را به مخاطره جدی خواهد انداخت.
دشمن در جنگ ترکیبی خود، از ابزارهای پیشرفته رسانه‌ای و عملیات روانی برای 
القای »دوگانه های کاذب« بهره می‌برد. تکنیک اصلی در اینجا، ایجاد یک گزینه 
مصنوعی و ناگزیر است؛ مثلا: »یا باید با غرب سازش کنی تا پیشرفت کنی یا دچار 
انسداد و فروپاشی خواهی شد.« این استراتژی که می توان آن را »مهندسی فرار 
از واقعیت« نامید، با هدف القای »فلج اراده« در ملت طراحی شده است؛ نه صرفا 
تخریب چهره نظام. دشمن تلاش می کند تا با تمرکز یک سویه بر نقاط تاریک 
و بزرگنمایی چالش های اقتصادی و اجتماعی، دستاوردهای عظیم نظام را در 
سایه‌ای از ابهام و فراموشی قرار دهد. همان طور که رهبر شهید امام خامنه‌ای 
)ره( در بیانات خود در تاریخ 1400/۰۷/05 فرمودند، دشمن به دنبال »ابهام 
نگه داشتن اذهان مردم و به خصوص جوانان« است. وقتی واقعیت های روشن 
در هاله‌ای از ابهام فرو می‌روند و حقایق به درستی تبیین نمی شوند، جامعه 
دچار نوعی »حیرت« و سرگردانی می‌شود. این حیرت، همان بستر حاصلخیز 
و حاصلخیزی است که دشمن برای کاشتن بذرهای یأس، تضعیف »اعتماد 
اجتماعی« و تخریب »پیوند ملت و نظام« بر آن بنا می نهد. دشمن نمی خواهد 
واقعیت های انقلاب را ببینید؛ او می خواهد شما را از واقعیت فراری دهد تا در 

نهایت، تسلیم منطق سازش شود.
در برابر این تهاجم شناختی و تلاش برای فرار از واقعیت، مکتب رهبر شهید امام 
خامنه‌ای )ره( یک دکترین دفاعی متفاوت و پیشرو ارائه می‌دهد که ریشه در قرآن 
و عاشورا دارد. رهبر انقلاب در همان بیانات اربعین )1400/۰۷/05( با استناد به 
آیات سوره یاسین و داستان »رجل مؤمن«، وظیفه تاریخی »خواص« را چنین 
ترسیم می کنند: »باید تردیدافکنی و شک‌آفرینی دشمن را خنثی کنند و مسائل را 
اسمََعون؛ با صدای بلند، با صراحت، ایمان خودش 

َ
م فَ

ُ
کُِبِّ ی آمََنتُُ بِِرََ

ّ
تبیین کنند... اِِنّ

را بیان می‌کند.« این بیانات نشان می‌دهد که »امنیت شناختی« جامعه با »دوپهلو 
حرف زدن« یا »توجیه‌گری منفعلانه« تامین نمی‌شود؛ بلکه نیازمند »صراحت«، 
»شفافیت موضعی« و »جرأت بیان حقیقت« است. رهبر شهید امام خامنه‌ای )ره( 

در تاریخ 1402/۰۸/26 نیز با اشاره به سیره حضرت زینب )س( و خطبه تاریخی 
ایشان در بازار کوفه، می فرمایند: »این بزرگوار جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه 
انداخت؛ نگذاشت و فرصت نداد که روایت دشمن از حادثه غلبه پیدا کند... کاری 
کرد که روایت او بر افکار عمومی غلبه پیدا کند.« بنابراین، پاسخ راهبردی به دوگانه 
کاذب »انسداد/امید«، تکیه بر مفهوم »صبر استراتژیک« است. صبری که به معنای 
سکون، انفعال یا تحمل ظلم نیست؛ بلکه همان طور که رهبر شهید امام خامنه‌ای 
)ره( در 1400/۰۹/21 فرمودند، اوج مجاهدت همراه با تبیین، افشاگری و توضیح 
است. این صبر، یک حرکت محاسبه شده، عقلانی و هوشمندانه برای عبور از دوره 
گذار و حفظ »اقتدار ملی« در برابر فشارهای سنگین سازش طلبانه است. مکتب 
رهبر شهید امام خامنه‌ای )ره( با تاکید بر »عزت« و »استقلال«، دوگانه دشمن را 
درهم می شکند و نشان می‌دهد که راه سوم، یعنی »پیشرفت در سایه مقاومت«، 

نه تنها ممکن، بلکه تنها راه منطقی و تاریخی است.
در نهایت، انسجام ملی و تاب‌آوری اجتماعی زمانی محقق می شود که »روایت 
رسمی« و »تجربه زیسته« مردم همپوشانی پیدا کند و شکاف میان آنها ترمیم شود. 
تبیین دستاوردها و پاسخ به شبهات، یک کار تبلیغاتی صرف یا یک وظیفه حاشیه‌ای 
نیست؛ بلکه یک ضرورت امنیتی-شناختی و خط مقدم جنگ ترکیبی است. همان طور 
که حضرت زینب کبری )س( با تبیین شجاعانه و صریح خود، حادثه عاشورا را از 
فراموشی و تحریف نجات داد و آن را به یک جریان جاودان تبدیل کرد، امروز نیز نسل 
گاهی باید با الهام از فرمایش رهبر شهید امام خامنه‌ای  مجهز به فکر، عقلانیت و آ
)ره( مبنی بر اینکه »شما روایت کنید حقایق جامعه خودتان و کشور خودتان را« 

)1400/۰۹/21(، وارد میدان شوند. 
جهاد تبیین، خنثی کننده توطئه ابهام‌افکنی دشمن، عامل بازگرداندن امید به بدنه 
جامعه و ضامن تداوم حرکت عظیم انقلاب اسلامی است. این وظیفه‌ای همگانی 
است که خواص با زبان استدلال و منطق و عموم مردم با بهره گیری از ابزارهای نوین 
ارتباطی، باید در انجام آن سهیم باشند تا روایت »ایران قوی و پیشرفته« بر روایت 
»ایران منزوی و شکست خورده« غلبه کند.  این همان درسی است که رهبر شهید 

امام خامنه‌ای )ره( در طول سال ها به عنوان شاه کلید بقا و عزت ایران اسلامی به 
فرزندان خود آموختند و اکنون در غیاب ایشان، اجرای دقیق این منویات، تنها راه 

نجات از تله های دشمن و رسیدن به قله های پیشرفت است.
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پرونده
ویژه

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
تفاهم نامه نباید به تصویب مجلس برسد

محمد عرفان خانی
گاه مسائل سیاسی آ

انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون، سه جنگ تحمیلی را پشت سر 
گذاشته است. شواهد نشان می‌دهد نیروی خارجی در هر سه 
جنگ، نقش متجاوز داشته و تنها متهم آغاز جنگ و تشدید تنش 
بوده است. در مقابل، ایران تنها به دفاع مشروع از خود پرداخته 
و هیچ نقشی در آغاز جنگ و تحریک نیروی خارجی نداشته است.
با این وجود مقامات ایران، در هرسه جنگ تحمیلی خصوصا 
جنگ هشت ساله، از سوی برخی افراد و جریان ها به جنگ طلبی 

و ستیزه جویی متهم شده اند.
متاسفانه با وجود گذشت چند دهه، حقانیت ایران در جنگ 
هشت ساله و این واقعیت که رفتار حاکمیت ایران هیچ تاثیری 
در آغاز و تشدید جنگ نداشته، همچنان در معرض تحریف و 
انکار است. برخی معتقدند با توجه به اینکه جنگ و تنش میان 
ایران با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و پیش از استقرار 
جمهوری اسلامی، خبری از درگیری و تنش میان ایران و عراق 

نبوده، مسلما اتهام شروع تنش و آغاز جنگ هشت ساله 
متوجه مقامات جمهوری اسلامی است نه رژیم بعث عراق.

بررسی و نقد ابعاد گسترده این اتهام ناموجه، موضوع اصلی 
این نوشتار کوتاه است. به زعم برخی جنگ هشت ساله نه به 
علت سلطه جویی و روحیه امپریالیستی رژیم بعث عراق بلکه به 

دلیل تحریک و ستیزه جویی جمهوری اسلامی رخ داد.
ابراهیم یزدی، وزیر امورخارجه دولت موقت و دومین دبیرکل 
نهضت آزادی ایران، از نخستین افرادی بود که این اتهام ناموجه 
را به جمهوری اسلامی نسبت داد. ابراهیم یزدی که در روزهای 
آغازین انقلاب اسلامی، مسئولیت وزارت امور خارجه ایران را 
بر عهده داشت، برای اثبات نقش منفی حاکمیت ایران در آغاز 
جنگ هشت ساله، به رایزنی های دیپلماتیک خود در آن دوره 
اشاره می کرد. وی مدعی بود که پیش از آغاز جنگ هشت ساله 
در قامت وزیر امور خارجه ایران، نشست موفقیت‌آمیزی با 
صدام حسین داشته که برای جلوگیری از تنش احتمالی میان 
دو کشور و در حاشیه اجلاس کشورهای جنبش عدم تعهد در 

هاوانا برگزار شده است.
به زعم یزدی، برخلاف تلاش های دیپلماتیک او که زمینه رفع 
تنش میان دو کشور را فراهم ساخت، تحریکات برخی در داخل 

ایران، این تلاش های دیپلماتیک را بی‌اثر کرد و موجب حمله 
نظامی عراق به ایران شد. ابراهیم یزدی در واپسین سال های 

حیات خود نیز بر این باور اصرار داشت.
او در برنامه »خشت خام« حسین دهباشی، بار دیگر به تطهیر 
رژیم عراق و صدور اتهام علیه حاکمیت وقت ایران پرداخت و 
گفت: »از همان اسفند ]۱۳۵۷[ ما معتقد بودیم که )من بارها 
این را گفته و نوشته‌ام( حمله عراق به ایران قابل پیش‌بینی و 
پیشگیری بود. سیاست ما در دولت موقت پیشگیری از حمله 
بود؛ اما متاسفانه بعضی ها تحریک می کردند و کار را به آنجایی 
بردند که عراق حمله کرد. غافل از آنکه صدام حسین پیش از 
پیروزی انقلاب اسلامی نیز سودای حمله نظامی و تصرف خاک 

ایران را داشته است.«
به گواه کتاب خاطرات اسدالله علم، صدام در دوران حکومت 
پهلوی نیز در پی تصرف خاک ایران بوده ولی به دلیل ناتوانی 
نظامی، پیشبرد این هدف را به آینده موکول کرده و به ناچار 
در قالب معاهده ۱۹۷۵ الجزایر با شاه ایران توافق کرده است تا 

توان نظامی عراق را بازسازی کند.
در کتاب خاطرات اسدالله علم آمده که صدام به شخص 
محمدرضا شاه گفته بود: ما وقتی با شما صلح کردیم که پنج 

بمب بیشتر در کردستان نداشتیم و شما بهترین جوانان عراق 
را به کشتن دادید.

این یعنی صدام از مدت ها پیش در تدارک حمله به ایران بوده 
و در واقع هدف صدام از امضای قرارداد الجزایر و ترک مخاصمه 
با ایران در دوره پهلوی، فراهم سازی زمینه های تقویت قوای 

نظامی عراق برای حمله مجدد به ایران بوده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صدام به انتظار خود پایان داد. 

صدام تنها ۱۳ روز پس از ۲۲ بهمن ۵۷ و در شرایطی که جمهوری 
اسلامی اصلا استقرار پیدا نکرده بود که بخواهد جنگ و تنش 
را آغاز و حکومت عراق را علیه ایران تحریک کند، رسما از آرزوی 

دیرینه خود پرده برداشت.
صدام ۱۳ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفته بود: »بهترین 
فرصت تاریخی برای بازپس گیری شط‌العرب و سرزمین های 

عربی از ایران فرا رسیده است.«

احراز حقانیت ایران در جنگ هشت ساله

مشروعیت دفاع ایران

جنگ امروز، دیگر جنگ گلوله و 
سلاح نیست؛ جنگ »ساخت 

واقعیت«، تسخیر اذهان و 
بازتعریف مفاهیم هویتی است
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طبیعت »تنگ گنجه‌ای« یاسوج در آخرین روزهای فصل بهار
»تنگ گنجه‌ای« یاسوج یکی از دیدنی‌ترین جاذبه های طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد است که در ۱۳ کیلومتری شهر یاسوج و در روستای گنجه‌ای در مسیر جاده یاسوج به سی سخت 

واقع شده است. این منطقه با چشمه هایی جوشان در دره‌ای با درختان چنار بسیار بلند و پوشش جنگلی درخت بلوط هر گردشگر طبیعت‌دوستی را به وجد می‌آورد. بسیاری از اهالی 
یاسوج و شهرهای اطراف و همچنین گردشگران سایر نقاط ایران در ایام تعطیل و میانه هفته برای گذران اوقات فراغت و بهره مندی از محیط طبیعی به این منطقه سفر می کنند.

عکس: سیدحسن فتاحیان / ایسنا

خطری خاموش برای حافظه و سلامت روان
آیا مغز واقعا از »تنهایی« بیمار می شود؟

تنهایی فقط یک احساس گذرا نیست؛ می تواند روی مغز، سیستم ایمنی و 
سلامت جسمی اثر بگذارد. انسان موجودی اجتماعی است و مغز ما برای 
ارتباط ساخته شده است. شاید به همین دلیل، رابطه های انسانی یکی از 

مهم ترین عوامل محافظت از سلامت روان و شناختی باشند.
اما  تنهایی معمولا به عنوان یک احساس عاطفی شناخته می شود، 
دانشمندان حالا می گویند اثر آن می تواند بسیار فراتر از حال روحی باشد. 
پژوهش های جدید نشان می‌دهند تنهایی مزمن ممکن است روی مغز، 
حافظه و حتی طول عمر اثر بگذارد؛ تا جایی که برخی متخصصان، آن را با 

خطراتی مثل سیگار کشیدن مقایسه می کنند.

مغز انسان، اجتماعی است
مغز انسان برای ارتباط اجتماعی طراحی شده است. تعامل با دیگران روی 
احساس امنیت، تنظیم استرس، حافظه و سلامت روان اثر مستقیم دارد. 
وقتی این ارتباط ها کاهش پیدا می کند، مغز وارد وضعیت »تهدید« می‌شود 

و استرس مزمن افزایش می یابد.

تنهایی و افسردگی
افراد تنها بیشتر در معرض افسردگی، اضطراب و اختلال خواب قرار دارند. 
دانشمندان معتقدند انزوا می‌تواند مدارهای مغزی مرتبط با پاداش و 

احساس تعلق را تحت تاثیر قرار دهد.

التهاب؛ حلقه پنهان ماجرا
یکی از یافته های مهم سال های اخیر این است که تنهایی مزمن با افزایش 
التهاب در بدن ارتباط دارد. التهاب مزمن می تواند خطر بیماری قلبی، دیابت 

و حتی زوال شناختی را افزایش دهد.

لزایمر را بالا می‌برد؟ آیا تنهایی خطر آ
برخی مطالعات نشان داده‌اند افراد منزوی ممکن است بیشتر در معرض 
لزایمر قرار بگیرند. پژوهشگران می گویند تعامل اجتماعی  افت شناختی و آ
مثل یک »ورزش برای مغز« عمل می کند و به حفظ حافظه و عملکرد ذهنی 

کمک می کند.

چرا با وجود شبکه های اجتماعی هنوز احساس تنهایی 
می کنیم؟

ارتباط دیجیتال همیشه جای ارتباط واقعی را نمی گیرد. بعضی پژوهش ها 
نشان می‌دهند استفاده افراطی از شبکه های اجتماعی حتی می تواند 

احساس انزوا را بیشتر کند.

راه‌حل فقط »بیشتر حرف زدن« نیست
متخصصان می گویند کیفیت ارتباط مهم تر از تعداد آن است. حتی چند 
رابطه عمیق و حمایت کننده می تواند اثر محافظتی مهمی برای سلامت 

روان و مغز داشته باشد.
apa، harvard :منابع

پنج گیاه معطر که پشه ها را از شما 
دور می کنند

با گرم شدن هوا، پشه ها دوباره مهمان ناخوانده خانه ها و حیاط ها 
می شوند. اما برخی گیاهان معطر و زینتی علاوه بر زیبایی و خوشبو کردن 
فضا، می توانند به طور طبیعی پشه ها را از اطراف شما دور نگه دارند. هوای 
گرم تر همراه با بازگشت حشرات، به ویژه پشه هاست. بیشتر مردم، تمام 

تلاش خود را می کنند تا آنها را از خود دور کنند.

 اسطوخودوس
عطر گیاه اسطوخودوس نه تنها یک افزودنی خوب به فضای باز شماست، 
بلکه به دور کردن پشه ها نیز کمک می کند. در واقع، تحقیقات نشان می‌دهد 
که روغن اسانس اسطوخودوس به عنوان یک دافع حشرات سازگار با 

محیط زیست عمل می کند.

 گل همیشه بهار
گل های همیشه بهار، چندین ترکیب حشره‌کش دارند و به همین دلیل است 
که این گیاه مورد علاقه باغبانان و طراحان فضای سبز است. به علاوه، این 
گیاه فضای زیادی را اشغال نمی کند، نسبتا کم‌زحمت است و در تمام طول 

تابستان گل های زیبا و رنگارنگ می‌دهد.

 رزماری
رزماری یک گیاه خوشمزه و همه کاره است. گیاه رزماری که به راحتی قابل 
پرورش است، دافع پشه موثری است و می تواند به خوبی پشه ها را از 

اطراف تان دور کند.

 ریحان
تحقیقات نشان می‌دهد که برگ های ریحان حاوی ترکیباتی هستند که 
می توانند به عنوان دافع پشه عمل کنند؛ از این رو این گیاه ممکن است به 

کاهش تعداد پشه‌ها در حیاط شما کمک کند.

 نعناع
نعناع یکی دیگر از گیاهان معطر است که خواص ضد آفات دارد. در واقع، 
منتول، ماده فعال ضدحشرات موجود در نعناع و روغن نعناع، دارای 
خواص زیست کشی است که به دفع و کنترل کنه‌ها، پشه ها و آفات مختلف 

دیگر کمک می کند.

 افزایش دمای هوای کشور 
تا پنج درجه

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن 
اشاره به وقوع رگبار، رعد و برق در برخی استان ها گفت: از جمعه تا یک شنبه 
۲۹ تا ۳۱ خرداد( روند افزایش دما بین سه تا پنج درجه سانتیگراد  (

پیش بینی می شود.
صادق ضیاییان افزود: امروز پنج شنبه )۲۸ خرداد( در اردبیل، نیمه غربی 
سواحل دریای خزر، نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی دامنه 
و ارتفاعات استان های تهران، البرز، قزوین و زنجان وقوع رگبار و رعد و برق 
وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و در مناطق مستعد تگرگ و طی روزهای 
جمعه و شنبه )۲۹ و ۳۰ خرداد( در برخی مناطق استان های اردبیل، شمال 
آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و ارتفاعات مازندران رگبار پراکنده 

پیش بینی می شود.
وی اضافه کرد: یک شنبه )۳۱ خرداد( در غالب مناطق کشور جوی پایدار 

حاکم خواهد شد.
به گفته ضیاییان، از جمعه تا یک شنبه برای نیمه غربی، شمال شرق، 
دامنه های جنوبی البرز و نوار شمالی کشور روند افزایش دما به طور میانگین 

بین سه تا پنج درجه سانتیگراد خواهیم داشت.
ضیاییان گفت: پنج شنبه خلیج فارس و شرق دریای عمان مواج خواهد شد.

عینک واقعیت افزوده »اسنپ« رونمایی شد
»اسنپ« سرانجام از عینک واقعیت افزوده خود 

رونمایی کرد که مدت ها مورد انتظار بود و قیمت 
آن ارزان نیست.

شرکت »اسنپ«)Snap( در یک همایش هوش 
مصنوعی که روز سه شنبه برگزار شد، بالاخره از 
به  موسوم  خود  انتظار  مورد  هوشمند  عینک 
»Specs« رونمایی کرد و این عینک با قیمت ۲۱۹۵ 

دلار، ارزان نیست.
قیمت Specs بسیار بالاتر از بیشتر عینک های »ری-
بن«)Ray-Ban( شرکت »متا«)Meta( است که 

قیمت آنها می تواند تا ۳۵۰ دلار هم باشد. 
 Specs با وجود این، قیمت عینک های
هنوز از قیمت پایه ۳۵۰۰ دلاری »ویژن 
 )Apple(»شرکت »اپل )Vision Pro(»پرو

بسیار پایین‌تر است.
S(»این عینک از دو پردازنده»اسنپ‌دراگون
napdragon( بهره می‌برد و با حداکثر چهار 
ساعت عمر باتری مداوم عرضه می شود؛ 
به علاوه یک قاب شارژ که این زمان را در 

مجموع به ۲۰ ساعت افزایش می دهد.

اما با این امکانات چه کاری می توان انجام داد؟ 
بازی هایی که از جلسات چندنفره مشترک بین دو 
کاربر پشتیبانی می کنند. این ویژگی که اسنپ آن را 
»آی‌کانکت«)EyeConnect( می نامد، به سادگی 

با تماس چشمی دو کاربر با یکدیگر فعال می شود.
همچنین، کاربران با کمک این ویژگی ها می توانند 
ویدیو تماشا کنند. اسنپ می گوید نمایشگر این 
عینک، میدان دید ۵۱ درجه و ۱۶ میلیون رنگ را ارائه 
می‌دهد. کاربران با این عینک می توانند ویدیوهایی 
را از زوایای دید گوناگون ضبط کنند و حداقل در 

تئوری، کارهای شان را انجام دهند؛ زیرا این عینک 
به آنها امکان می‌دهد تا در اینترنت جست‌وجو 
کنند، به برنامه ها متصل شوند و ایمیل خود را 

بررسی کنند.
هوش   ،Specs برجسته  ویژگی‌های  از  یکی 
مصنوعی محتوایی است. کاربران می توانند به 
یک شیء نگاه کنند و درباره آن سوال بپرسند و 
عینک می تواند اطلاعاتی را درباره آنچه می‌بینند، 

نمایش دهد.
 این عینک ها در دو اندازه عرضه می شوند. یک مدل
۴۷ میلی متری که ۱۳۲ گرم وزن دارد و یک 
مدل ۵۲ میلی متری که وزن آن ۱۳۶ گرم 
نیز  خصوصی  حریم  از  است. محافظت 
در عینک های Specs وجود دارد. درباره 
متا  از شرکت   Specs حریم خصوصی، 
LED داخلی  پیروی می کند و یک چراغ 
دارد که هنگام ضبط روشن می شود. 
این شرکت می گوید کاربران می توانند بر 
داده های ذخیره شده، همگام سازی شده 

یا حذف شده کنترل داشته باشند.

آب و هوا

سبک زندگی

اگر شب ها جلوی باد پنکه می خوابید 
بخوانید

روزهای داغ و شب های گرم تابستان، بدون کولر و خنک کننده هوا می تواند 
خیلی سخت و غیرقابل تحمل باشد و شما را مجبور کند که به دنبال یک 

راهکار جدی برای خنک کردن خودتان باشید.
در طول روز معمولا کولر روشن است اما خیلی از مردم برای شب های گرم 
ترجیح می‌دهند از کولر استفاده نکنند و به جای آن از لوازم خنک کننده 
ضعیف تر مثل پنکه در اتاق خواب بهره ببرند. ممکن است ندانید خوابیدن 
زیر باد پنکه در طول شب، چه مضرات یا مزایایی دارد. همیشه از اطراف 
می شنویم یا می خوانیم که خوابیدن زیر باد پنکه در طول شب خطرناک 
است، اما آیا روشن گذاشتن پنکه در طول شب واقعا می تواند خطر جدی 
برای سلامتی ما به همراه داشته باشد؟ جواب کوتاه این است: بستگی دارد!
برای بعضی افراد خوابیدن زیر باد پنکه سقفی یا پنکه زمینی، باعث می شود 
راحت تر به خواب بروند و در طول شب گرم شان نشود؛ این در حالی است 
که وجود پنکه در طول شب می تواند باعث از خواب پریدن، تحریک آسم یا 
خشکی چشم در برخی دیگر از افراد شود. اگر در یک اتاق گرم و بسته با جریان 
هوای کم می خوابید، احتمالا حتی فکر خوابیدن بدون پنکه هم برایتان 
غیرقابل تصور است. به همین دلیل پاسخ به این سوال برای برخی افراد 
مثبت و برای برخی منفی است. در این مقاله بررسی می کنیم خوابیدن در 
معرض باد پنکه چه ضرری برای سلامتی دارد و چطور می توانیم از مزایای 

پنکه برای بهبود خواب بهره مند شویم.

 نویز سفید
صدایی که یک پنکه تولید می کند به نویز سفید )White Noise( شبیه است. 
نویز سفید نوعی صدا از ترکیب فرکانس های مختلف است که نوعی زمزمه 
)Hum( را می سازند. این صدا به افراد کمک می کند تا راحت تر بخوابند. 
استفاده از پنکه شبیه استفاده از یک دستگاه تولیدکننده نویز سفید ارزان 

و خانگی است.

 کنترل دما
پنکه نسبت به دیگر لوازم خنک کننده راه حل ارزان قیمتی برای خنک کردن 
اتاق های گرم است. اگر معمولا در تخت خواب احساس گرما می کنید، 
پنکه می تواند کمک کند تا کلافگی شما از بین برود و احساس راحت‌تری 

داشته باشید.

عوارض جانبی استفاده از پنکه در شب
 حساسیت

همان طور که پنکه هوای اتاق را جابه جا می کند، باعث حرکت ذرات خاک و 
لودگی هم می شود. با حرکت هوا این ذرات هم راه خود را به سینوس ها  آ
لرژی، حساسیت و آسم دارید، خوابیدن در مقابل  پیدا می کنند و اگر زمینه آ
جریان مستقیم پنکه می‌تواند برای شما به شدت مشکل ساز شود. 
همچنین اگر از نزدیک به پنکه خود نگاه کنید متوجه می شوید که روی 
پره های آن خاک جمع شده است. این ذرات خاک هر بار که شما پنکه را روشن 

می کنید در هوا پخش می شوند.
 خشکی پوست، چشم و دهان

جریان هوای مستقیم ممکن است در بدن شما باعث ایجاد خشکی پوست 
شود. کرم ها و لوسیون های بدن می توانند کمک کنند تا از خشکی پوست 
جلوگیری کنید اما اگر شما پوست خیلی خشکی دارید باید مرتب پوست 
خود را کنترل کنید و مطمئن شوید که خوابیدن در معرض باد پنکه خشکی 

پوست شما را بیشتر نمی کند.
 تحریک سینوس ها

جریان مستقیم هوا می تواند راه مخاط و بینی را هم خشک کند که این 
موضوع روی سینوس ها تاثیر می گذارد. اگر خشکی بینی و مخاط خیلی 
شدید شود، بدن عکس‌العمل نشان می‌دهد و شروع به تولید ماده 
مخاطی برای جبران آن می کند. به همین دلیل شما بیشتر دچار آبریزش، 

کیپ شدن بینی و سردردهای سینوسی می شوید.
 گرفتگی عضلات

افرادی که شب ها پنکه را روشن می گذارند و در معرض باد مستقیم 
پنکه می خوابند، اکثر مواقع صبح ها با گرفتگی عضلات یا خشکی بدن 
بیدار می شوند. این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که وقتی جریان 
هوای سرد مستقیم به عضله برخورد می کند باعث سفت شدن و 
گرفتگی عضلات می شود. این مشکل در گردن و صورت مشخصا 
بیشتر رخ می‌دهد. اگر شما با گردن‌درد یا خشکی گردن از خواب بیدار 
شدید ممکن است به دلیل جریان باد پنکه‌ای باشد که در طول شب 

به شما خورده است.

کدبانوها بخوانند؛ چگونه از دل آشپزخانه پول پس‌انداز کنید؟
مدیریت هزینه های خانواده در شرایط اقتصادی امروز، بیش از هر چیز به هنر 

برنامه ریزی از سوی خانم‌ها نیاز دارد.
هر چقدر هم که بگوییم مردها هم باید وارد آشپزخانه شوند اما باید قبول کنیم که 
مدیریت این فضا را زنان الحق و الانصاف در حد عالی انجام می‌دهند و همیشه این 
زنان هستند که در آخر باید کار درست و نهایی را در آشپزخانه به سرانجام برسانند.

راهکارهای طلایی برای پس انداز هوشمند در آشپزخانه
۱ ـ تهیه لبنیات در خانه )ماست، پنیر و دوغ(

به جای خرید ماست و پنیرهای شرکتی که قیمت آنها با هزینه های بسته بندی 
و سود واسطه بالا می‌رود، با خرید شیر تازه از مراکز معتبر، ماست، دوغ و پنیر 
خانگی تهیه کنید. این محصولات نه تنها سالم تر و خوشمزه تر هستند، بلکه هزینه 
تمام شده آنها برای یک خانواده، به مراتب کمتر از محصولات مشابه صنعتی است.

۲ ـ تهیه رب، آبلیمو و آبغوره در فصل فراوانی
در فصل گوجه فرنگی یا مرکبات، قیمت این محصولات در میادین میوه و تره بار به 
حداقل می‌رسد. با تهیه رب گوجه، آبلیمو و آبغوره به صورت خانگی و ذخیره آنها 
برای کل سال، از افزایش قیمت های سرسام‌آور پاییز و زمستان در امان می مانید 

و محصولی خالص و بدون مواد نگهدارنده خواهید داشت.
۳ ـ فریز کردن میوه ها و سبزیجات فصلی

باقالی، نخود سبز، لوبیا سبز، بامیه و گوجه‌فرنگی را در فصل برداشت )بهار و 
تابستان( که قیمت مناسبی دارند تهیه و پس از آماده سازی )بلانچ کردن یا پوره 
کردن(، فریز کنید. با این کار، نیاز به خرید محصولات گران قیمت منجمد کارخانه‌ای 

در زمستان را کاملا حذف خواهید کرد.
4 ـ تهیه شربت های طبیعی به جای نوشیدنی های کارخانه ای

لبالو، سکنجبین یا بهارنارنج را در فصل خودش به مقدار زیاد تهیه کنید و  شربت آ
در شیشه‌های استریل نگه دارید. این کار نه تنها شما را از خرید نوشیدنی های پر 
از شکر کارخانه‌ای بی نیاز می کند، بلکه پذیرایی سالم و اقتصادی‌تری در مهمانی ها 

خواهید داشت.
5 ـ خشک کردن سبزیجات و میوه ها

سبزی های معطر مثل نعناع، جعفری و ترخون یا باقالی را در فصل بهار و تابستان 
خشک کنید تا در تمام طول سال نیاز به خریدشان نداشته باشید. همچنین 
میوه های تابستانی مانند سیب و توت فرنگی و... را با دستگاه خشک کن یا روی 
شوفاژ خشک کنید تا در زمستان، تنقلاتی گران قیمت را با هزینه‌ای نزدیک به صفر 

در خانه داشته باشید.
6 ـ ادویه خانگی؛ عصاره طعم و سلامتی در آشپزخانه شما

خشک کردن سبزیجات و تبدیل آنها به پودرهای ادویه‌ای، یکی از بهترین روش ها 
برای صرفه جویی در هزینه ها و اطمینان از سلامت طعم‌دهنده های غذای 
شماست. پودر پیاز، پودر سیر، گوجه و فلفل تند خانگی، نمونه های بارزی از این 

رویکردند که طعمی اصیل و عطری دلنشین به غذاهای شما می بخشند.
7 ـ انداختن ترشی های خانگی

ترشی‌اندازی بهترین راه برای تبدیل سبزیجات در حال پلاسیدگی یا میوه های کال 
و نارس فصل به یک چاشنی باکیفیت و ماندگار است؛ این کار از دور ریز مواد غذایی 
جلوگیری کرده و عملا هزینه‌ای که برای خرید سبزیجات تازه پرداخت شده را به یک 

محصول ثانویه با ارزش افزوده تبدیل می کند.
8 ـ بهره‌گیری از منابع طبیعی

در فصل توت )سفید و شاتوت( یا سایر میوه های خودرو که در محیط اطراف 
یا باغ ها یافت می شود، با یک برنامه‌ریزی تفریحی، مقداری میوه جمع‌آوری و 

خشک کنید.
9 ـ گرفتن آب میوه طبیعی در خانه

خرید میوه هایی مانند سیب، هویج، طالبی، هندوانه یا پرتقال در فصل وفور آنها 
و آبگیری خانگی، هزینه‌ای بسیار کمتر از خرید همین حجم آبمیوه طبیعی آماده 
)حتی از برندهای معتبر( دارد. تفاوت قیمت زمانی که بخواهید برای یک مهمانی، 

چندین لیتر آبمیوه طبیعی تهیه کنید، بسیار محسوس خواهد بود.
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